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و تفا ۶ 4 سسماال 7 


,۲ : تعریظ اسناد قاری نجم‌الصییح تهانوی «رحفظه له 
الحمدلله رب العالمین والستلام علی سپدالاًنبیاء والمُرسلِین 
3 قال اللّه تعالی: «رتل العران ترتیلا» این ظلل بزر کی بر وجوب تحوید است» 
حادیث گهربارپامبر اسلام.اقوال و التزام عملی صحابه کرام (رضوان له عیهم 
جمعین) و سلف صالح (رحمة الله علیهم اجمعین) به تجوبد از دیگر دلایل آن 
هستند. به همین خاطر علمای هر عصر بر فراگیری علم تجوید تاکید کرده‌اند و در 
«جمال القرآن» نوشته حکیم الامة مولانا اشرف‌علی تهانوی است که آن را به زبان 
ردو برای طلاب مبشدی نانته است. تن کتاب در بسیاری از مدارس دینی 
علم تحوید ر 0 تست از این کتاب استفاده ِ بالاتردید ی ِ 1 
کتاب حاصل کرده است شامل کتاب دیگری نشده است لک قضل اللّه یوْتیه من 
بشاء» . 
کتابی که پیش رو دارید ترجمه روان جمال القرآن به زبان فارسی به قلم مقری 
گران‌قدر, قاری ضیاءالرحمن صحت. استاد تجوید و قرائات دارالعلوم زاهدان - ایران 
با آوای دلنشین و روح‌بخش تلاوت می‌کنند. اگاه به مسائل ریز و درشت علم تجوید 
مهارت و دمّت کافی انجام داده‌اند که به جای خود» تصنیف به نظر می‌رسد. 
نصاب درسی مدارس خویش بگنجانند. 
در پایان از بارگه له تالی مسألت دارم چنانچه نوشته اصلی جمال القرآن را شرف 
ای وی را اه خر اس ات ام 
4 نجم‌الصبیح تهانوی 
(استاد تجوید و قرانات قرآنی) 
3 مدرسه تجویدالقرآن رنگ محل 
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الحمدللّه علی وافر فضله و نصلی و نسلم علی سَیْدنا و مَولانا مُحصّد 
صفوة یه وعلی آله وصحبه الطّبینالطاهرین ۱ 
کتاب «جمال القرآن» ؛ یکی از کتاب‌های مقبول و پسندیده‌ای است که 
در زمینه تجوید قرآن کریم نوشته شده است و توجه بسیاری از شیفتگان این 
فن را به سوی خود جلب نموده و مورد استقبال دانش‌آموزان مدارس دینی قرار 
گرفته است و حتی در بسیاری از مدارس و مکتب‌خانه‌ها جزو متون درسی 
به حساب می‌آید. کتابی مختصر و جامعء شامل مسائل مهم و ضروری علم 
تجوید که هر شخص مکلف و مسلمان به‌ویژه طلاب علوم دینی و قرآن‌آموزان 
به آن نیاز دارند. 
عبارت‌های کوتاه و اصطلاحات این کتاب به گونه‌ای است که بدون ذکر 
مثال و در مواردی بدون توضیح و بیان مطلب (چه در متن و یا در پاورقی) 
درک آن دشوار است؛ از اين‌رو در بسیاری موارد با ذکر مثال. شرح, توجیه و 
تحلیل مختصر بین دو پرانتز [ ) جهت روشن نمودن معنا و مقصود آن بدون 
اينکه به محتوا خدشه‌ای وارد شود اقدام نمودیم. 
در ترجمه این کتاب سعی بر آن شده است تا کلام به‌صورت ساده و روشن 
و در عین حال قابل درک و فهم برای عموم مردم باشد و در طول نگارش از 
به کار بردن لغات مشکل و غیر مأنوس پرهیز شده است. تا به فهم بیشتر 
قواعد تجوید کمک نموده و مخاطب به راحتی بتواند محتوای درس را فرا 
گیرد» و در امر تدریس نیز این امور لحاظ شده است. 
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روش تدریس کتاب 

آموزش این کتاب برای افرادی مفید خواهد بود که با روخوانی و روانخوانی 
قرآن کریم کاملا آشنا باشند و حذاقل بتوانند قرآن را بدون اشتباه و به‌صورت 
روان بخواننده چون تا زمانی که قرآن‌آموز در روانخوانی با مشکل مواجه است؛ 
در آموزش تجوید با مشکل بزرگتری مواجه است؛ زیرا او نمی‌تواند حواس خود 
را در آموخته‌های تجویدی متمرکز نماید و دائماً مضطرب است که مبادا کلمات 

این کناب در قالب ۱۴ درس که مولف آن راید جهارده لمعه ه در خشعش 
درس شامل یک موضوع تجویدی است. بعضی از موضوعات و قواعد به‌صورت 
کوتاه و بحضی دیگر طولانی هستند از اين رو نباید هر درس را در یک جلسه 
به پایان رساند» بلکه لازم است در هر جلسه به ذکر دو و يا سه قاعده بسنده 
نموده و بیشتر به تمرینات و اجرای عملی قواعد پرداخت و هدف از آموزش 
تئوری تجوید و فهم قواعد تحویدی» همان عمل به احکام تجوید است؛ چرا 
که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آموزشی و اصول یادگیری. همین اجرای 
عملی و طرح تمرین است که بدون آن اصلا یادگیری واقعی محقق نمی‌شود. 
کی رای ار ری فسوی ی ره ی 
ات ها را ار یر ای ی 
ب‌صورت کامل آموخته نشده» از آموزش درس دیگر پرهیز شود. 

مهم‌ترین و موّثرترین نوع تمرین در کلاس» تکرار و تلفظ خود معلم قرآن 


۳۹ فراگیران نیز پس از یاد گرفتن قواعد و شنیدن تلفظ صحیح معلم. آنچه را که ۳۹ 
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خوانده شده ر اجرا کنند. مثلا در حین تلاوت یک سطر او را متوقف نموده و 


ارس ی ها ار ما رای رت تسا 
تلفظ می‌شود؟ چه نوع می در این کلمه است؟ نون ساکن و تنوین چند حالت 
دارد؟ در این آیه چند اخفاء وجود دارد؟ و امثال آن‌ها... 

یک نکته‌ای داشته اس کار سا مطالتب 
به‌صورت ذهنی و تعریفات فرمولی و خشک و همچنین دکر اصطلاحات و 
نکاتی که قابل فهم برای همه افراد کلاس نمی‌باشد. جذا خودداری نمایند؛ چرا 
که بیان مطالب سنگین و پیچیده» در فراگرفتن قواعد تجوید منجر به یأس و نا 
امیدی علاقه‌مندان خواهد شد. 

نکته دیگر اینکه در نظام آموزشی نوین, نقش وسایل پیشرفته آموزشی, 
غیر قابل انکار است» زیرا در بالا بردن کیفیت و تسریع در روند یادگیری تأثیر 
بسیار مثبتی دارد» از جمله: استماع نوارهای صوتی اساتید برجسته قرائت قرآن 
به‌صورت ترتیل یا تحقیق؛ نوارهای ویدیوتی (به‌صورت اجرایی با آموزشی)» 
ضمن داشتن اثر تشوبقی به فصاحت و لحن عربی» مواضح وقف و ابتداء و 
بکارگیری اصوات و الحان نیز کمک می‌کند. 

معلّمین عزیز می‌دانند که آموزش تجوید و رفع اشتباهات افراد کلاس» نیاز 
به حوصله فراوان دارده زیرا کسانی که در صدد فراگیری تجوید هستند باید از 
همین ابتدا حروف را به‌صورت درست از مخارج خود ادا نموده و زبان‌شان برای 
تلفظ صحیح و اجرای آیات الهی هموار شود. 

همه این موارد نیازمند ممارست و ریاضت فراوانی است تا یک فرد بتواند 
حروف را به‌راحتی و با سهولت ادا نموده و پس از طی مراحل و زحمات فراوان» 
به یک تلاوت مطلوب و با کیفیت دست یابد. بر همین مبناست که رسول ‏ 
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2 مکرم اسلام (صلی له علیه وسلم) فرمودند: «خَیزکم من تعلع القرآن و 


کین 
هو غلمه بیترین شما کسی است که فران را باد گرفته و به دیگران بیاموزد». 


ف امیك است این کتاب برای همه معلمین و متعلمین قرآنی مفید واقع گردد و 
بتواند قدمی در جهت خدمت به کلام الهی و احیای فرهنگ غنی قرآن بردارد. 

پروردگار متعال این تلاش ناچیز را از موّلف و مترجم قبول فرموده و آن را 
ذریعه نجات و ذخیره آخرت قرار دهد. 


خادم القرآن 
خیاءالرحمن صحت 
دارالعلوم ژاهد ان 
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مقدمه موف 

پس از تقدیم حمد و ستایش به درگاه خداوند متعال و درود بر نبی مکرم 
اسلام (صلی اه علیه وسلم) 

امّا بعد: 

این رساله در مورد دانستنی‌های لازم درباره تحوید نوشته شده است. نام 
آن «جمال القرآن» است و مضامین آن شامل چند درس, به‌صورت «لمعه» 
اب 

بنابر پیشنهاد دوست گرامیم جناب مولوی حکیم محمّد پوسف مدیر 
مدرسه قتوسیه گنگوه آن را آغاز نمودم؛ از کتاب‌های معتبر علم تجوید و 
همچنین کتاب «هدية الوحید» اثر جناب قاری مولوی عبدالوحید (مدرزس 
برجسته علم قرائت مدرسه عالی دیوبند) کتابی با سبک روان و شیوه‌های آسان 
که نوآموزان به خوبی آن را درک می‌کنند استفاده نمودم. 

از کتاب‌های دیگری که در زمینه تجوید و قرائت نوشته شده‌اند نیز نکاتی 
آورده‌ام و در پاورقی نام آن‌ها را ذکر کرده‌ام» گاهی از یادداشت‌های شخصی‌ام 
نیز استفاده کردم؛ بنابر این اگر نام منبع دکر نشده بود از مطالب کتاب 
«هدب ال حید » اس و در غیر آین‌صورت ار جاب خود احتر است: 

از خداوند متعال مزید توفیق را خواهانم» او بهترین پار و یاور است. 


1 ۲ 


[تجوید در لغت به‌معنای تحسین و نیکو گردانیدن است. 
تجوید از کلمه «جیّد» گرفته شده و معنای «خوب - زیبا - جالب» را می‌رساند. 


و در اصطلاح: ] ادا نمودن هر حرف از مخرح خودش» همراه با رعایت 
صفات آن. «تجوید » نام دارد . 


و اصل تجوید به همین اندازه است . 


(تجوید قرآن بر هر شخص مسلمان به اندازه دانستن عملی مخارج و صفات 


لازمه حروف» فرض عین است و یادگیری بیش از آن» فرض کفایه ی 


در درس‌های آینده با مخارج و صفات حروف آشنا خواهیم شد. 
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درس دوم وی 
تلاوت قرآن. بدون رعایت قواعد تجوید ویابه صورت اشتباه. 
«لحن» نامیده می‌شود. 
لحن بر دو فسم است: لحن جلی - لحن خفی 
لحن جلی 
ایهعنای اشیاه واصم و اشکا که ععتای یه را قیر داد و با کلمب را عتلن 
تما 
انواع لحن جلی 
۱- تبدیل حرفی به حرف دیگر. 
مانند این‌که «الحَمَدٌ را «الْبمَدٌ» بخواند. 
يا «ث» را «س» بخواند ؛ [مانند: > < سم 
يا «ح» را «ه» بخواند ؛ مانند: «الرَمن ِ الرهمن ) 
يا «ذ» را «ز» بخواند ؛ [مانند: «الزی > - آلزی) 
يا «ص» را «س» بخواند ؛ [مانند: «والصّیف ‏ - والسیف ) 
یا «ع» را «همزه» اف کزان ؛ [مانند: «علم > - آلیم | 
یا «ض» را «د» يا «ظ» بخواند ؛ [مانند: «صلَ4 - ول ظل] 
يا «ظ» را «ز» بخواند ؛ [مانند: «طهر - زهر 7 
ّ 
متأسفانه در این‌گونه اشتباهات افراد باسواد نیز مبتلا هستند. 3 
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و ۲- کشیدن یک حرف به‌گونه‌ای که از آن حرفی دیگر تولید شود. 


مانند : «# لحم ٩‏ که ضمّه «دال» پا کسره «هاء» را به‌صورت 
شیم طعظ کید و ار آن‌ها حروف ملی پم شود موی 

۳ کاستن یک حرف به‌گونه‌ای که کلمه را ناقص کند. 

مانند: «لم یلد » که واو را ظاهر نکند و «لَم یِدْ» بخواند. 

۶ تفییر دادن حرکات «فتحه - کسره - ضمّه - سکون» یه 
یکدیگر 

مالند ۱۱۷ 4 همه ای را سره حواند ناک 


۳ در ۲ آهد تاک همزه مکسور را با قتحه بخواند : «آهدنا» 


و یا در «آنعمت» میم ساکن را حرکت دهد : « أنْعَمّت» 


حکم لحن جلی 
چنانچه هر یک از اشتباهات بالا و یا امثال آن‌ها را مرتکب شود 
در «لحن جلی» واقع شده است و باید از آن‌ها اجتتاب کند ؛ زیرا 
ارتکاب لحن جلی حرام است.! 
در برخی موارد» معنا و مضپوم آیه عوض شده و به‌سبب آن نماز باطل 


می‌سود . 
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[به‌معنای اشتباه ریز و پنهان است که معنا را عوض نمی‌کند ] لیکن خسن و 
زیبایی کلمه را از بین می‌برد . این عمل برخلاف اصول و ضوابطی 
است که در علم تجوید مقرر شده است. 

مانند این قاعده: 

«هرگاه حرف «راء» قتحه یا ضمّه داشته باشد پر خوانده می‌شود . 
مانند : ۲ الط 4». 

اگر کسی خلاف این قاعده عمل کرده و حرف «راء» ۳ باریک 
بخواند » مرتحکب «لحن خفی» شده است. 
حکء لجن خمی 

واقع شدن در لحن خفی مکروه است و گناهش از لحن جلی کمتر 

۱ 


ولی به هر حال. پرهیز از هرگونه خطا و اشتباه در کلام البی 
0 التجوید. 
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جوز ق 2 
اب مت مان میم 
در آغاز تلاوت قرآن کریم. خواندن ‏ أعوذ بان من الشیطن الرْچیم » 


ضروری است. 


و درباره خواندن ۶ پم هلر الرجیم » این تفصیل وجود دارد 
که : 


اگر تلاوت از ابتدای سوره‌ای شروع شود خواندن «بسمله» الزامی 


است. 


و اگر در حین تلاوت سوره‌ای تمام و سوره‌ای دیگر آغاز شد. باز هم 
خواندن «یسمله» لازمی است. البته برای سوره برائت «بسمله» خوانده 
نود بمضی ار علمام بلکه اکرو خی جمیور عماء) کفتهاند که اکر آغار 
تلاوت از ابتدای سوره براکت باشد باز هم «ب سمله» خوانده نشود. 

اگر کسی تلاوت قرآن را از میان سوره‌ای [غیر از آیه اقل] آغاز 
کند » خواندن «بسمله» ضروری نیست ولی اگر بخواند بپتر است. 

البته « 4ستعاذه» در ابتدای هر تلاوتی [چه از اول سوره و يا از میان سوره] 
اتزامی است: 


. مراد از «بعضی علماء» همه علماء هستند» زیرا طبق فتوای جمهور علمای اسلام سوره توبه بسمله 
قاری (علامه شاطی می کویط یقت سید ار ات باه تیا اسف لت مسا حرر ان 
ووجه الّهانی. شعر ۱۰۵) -(ابن حجر می‌گوید: بسمله در ابتدای سوه توبه حرام و در پایانش مکروه 


است. بغیةالرید ص )۱۱٩‏ - (شیخ حصری می‌نویسد: لابسملة فی ول سورة براءة بالاجاع. حکام قراءة 


القرآن الکرم ص ۳۳۳) 

(۹ ۳( 
0 9 2 ونر موی ۱0 ‌ 
۳ و ور 
ار "۵ 


سم زر رم ۱۷4 ۱۳۹ 4 دش 


درس چهارم ك_ 
[مخارج» جمع مخرج ] به‌معنای جایی که حرف از آنجا ادا شده و 
باعث تولید آن می‌گردد . 
کلیه مخارج حروف ۱۷ عدد می‌باشند: 
مخرح اول 
جوف دهان؛ به‌معنای فضای داخلی دهان که از ابتدای حلق شروع شده و 
تا خروجی دهن ادامه دارد) : 
از آنجا سه حرف تولید می‌شود : 
ت 2 7 
۱ واو ساکن. ماقبل مضموم؛ مانند : # المغضویب 4 
۲-یای ساکن, ماقبل مکسور؛ مانند : #نشتورت » 
۳ الف ساحکن و بدون جنبش ماقبل مفتوح؛ مانند : « صرّط 4 
«بدون جنبش» به این خاطر آورده شد که سکون باجنبش و یا 
دارای حرخکت فتحه. ره و ضمّه در حقیقت. همان همزه است. 
0 «الحَمَد» و «بان)». 
بنا براین حرف اوّل در کلمه «الحمد4 و حرف دوّم در کلمه‌ی 
«بأسَ> در واقع همان همزه است. نه الف؛ گرچه مردم عامّه آن را نیز 
به سه حرف مد‌کور بالا «.حروف مدی» و «حروف هوایی» گفته 
ح مشود زیر این جرف فالت کت را رید وردهوایی ۳ این ود 
ه ار کته تون هب هو اه یا 3 


ث# ۳ 
ی ۸ سا ارگ 
البته واو و یاء ساکن که ماقبل‌شان مفتوح باشد. مانند: من 
حَوف» «والصّیف4؛ به آن‌ها «حروف لین» اطلاق می‌شود [مخرج‌شان 
جدا است و جزو حروف مدّی به‌شمار تم ایند ۱ زیرا «واو لین» و «واو متحرک» 
از مخرح شانزدهم و «یای لین» و «یای متحرک» از مخرح هفتم ادا 
می‌شوند که توضیع‌شان در درس‌های آینده خواهد آمد . 
مخرج دوم 
اقصای حلق؛ یعنی آخرین قسمت گلو» که بالای سینه قرار دارد . از 
این محل دو حرف «همزه» و «هاء» ادا می‌شوند . 
حِ ۳ و و 
[مانند: موی اولتيك »4 # هدی ‏ اهلها>] . 
مخرج سوم 
وسط حلق؛ یعنی قسمت میانی گلو. از این‌جا دو حرف «ع» و «ح» 
۳ می‌شوند . 


صر< 


[مانند: «یعلمورتعلیهم 4« الحمد خن 4]. 
مخرج چهارم 
. ادنای حلق؛ یعنی اوّل گلو» قسمتی که به دهان نزدیک است. از این 
مکان دو حرف «غ» و «(خ» تولید می‌شوند . 
و 2 م اه و 
[مانند: «#غیر المغضوب لغوا ۲-4 خبیرا قرج4]. 
شش حرفی که از گلو ادا می‌شوند » به آن‌ها «حروف حلقی» 
می‌گویند . 


حرف حلقی شش بود ای نور عین همزه‌هاء وحاو خاو عین و غین 


: 04 
٩‏ 6 6 ۵و 
و 
تخد کچ 3 4 ب 


سم 
ات1 4 و۱ ۹ 
۳ 
مخرج پنجم مش 
لبات؛ به‌معنای زبان کوچک» که در انتهای سقف دهان آویزان است)" 2 


هرگاه ریشه زبان در مقابل خود با لبات (کام بالا) ممّصل شود 
حرف «ق» ادا می‌شود. 
همانند مخرح «ق» است؛ ولی کمی پایین‌تر از آن به طرف دهان 
قرار دارد. از این جا حرف «ک» ادا می‌شود. 
۲ 77 هم م7 0 ِ صد ر ر ۶ 
[مانند: #کنیرا - کالفراش المبنوثِ؟4] . 
دو حرف «ق» و «ک» ۳ «حروف لپاتی» می‌گویند . 
وسط زبان؛ وقتی که در مقابل خود با کام بالا متصل شود. 
از این‌جا سه حرف «(ج» ) «ش» و «یاء غیر مدی» تلفظ می‌شوند . 
مر ی ها کت را ۶ 
مدای از جوف دهان یعنی از مخرح اوّل ادا می‌شود. 


[ [مانند: جنس آجرا 4« ی - وآلشتس 6 « علیکم ۳ 


النرین4] . 
به سه حرف «ج ش ی» حروف «شجری» 2 ِِ 


9 

هه 1 2 

ک . در فارسی آن‌را «مّلاز» نیز می گویند. 

5 

9 . شر: به‌معنای شگاف سقف دهان» محلی که این سه حرف از آنجا تلقّظ می‌شوند. 
مد 


9 
3 
و 


و 
و 
22 4 


ِِ 
۳ 


لو ی < 
3 


9 
ِ 


ب 3 ۲۰ سارک 


در مخارجی که آینده بیان می‌شوند » دندان‌ها نقش بسزایی دارند . 
اک لازه است با نام و تعتاد آن‌ها اشنا شده وبه خویی آن‌ها را 
باید دانست که (هر انسان بالغ دارای ۲۲ دندان است» ۱۶ تا در فک بالا و 
۶ تا در فک پایین] از میان ۳۲ دندان» چپارتای جلو را «ثنایا» می‌گویند. 
دو تای بالا را «ثنایا علیا» و دو تای پایین را «ثنایای سّفلی» می‌گویند . 
در کنار ثنایا چپار دندان دیگر وجود دارد که به آن‌ها «رباعیات» 
یا «قواطع» می‌گویند. 
زدر زبان فارسی به دندان‌های ثنایا و رباعیات «دندان‌های پیشین» کر : 
در کنار رباعیات. چپار دندان نوک‌تیز وجود دارد» آن‌ها را «آنیاب» 
1 
در زبان فارسی آن‌ها را «دندان‌های نیش» می‌نامند] . 
در کنار انیاب» چپار دندان دیگر وجود دارد که آن‌ها را 
« ضواحک» می‌گویند. 
[ضواحک را در زبان فارسی «آسیای کوچک» می‌نامند] . 
در کنار ضواحک. دوازده دندان دیگر وجود دارد» «شش تا بالا» 
سه تا در قسمت چپ و سه تا در قسمت راست. و «شش تا پایین» سه تا 
در قسمت چپ و سه تای دیگر در قسمت راست. که به آن‌ها 
«طواحن» می‌گویند . 
[در زبان فارسی به آن‌ها «آسیای بزرگ» می‌گویند) . 
در کنار طواحن و در قسمت آخر دندان‌ها» چپار تای دیگر وجود 
دارد که به آن‌ها «نواجذ» گفته می‌شود. 


زبان فارسی به آن‌ها «دندان‌های عقل» و ۲ 


۳( 
" 0۲ ۷ و۳0۳3 ری ۱ 
ود ام( 
۰ 92 93 و 99 ۱ 


و 


وی ۰ 9 
0 رب 4 


و 
سالار21 ۷۱2 ۳ 
۳ 
ات 
مجموعه‌ی دندان‌های ضواحک. طواحن و نواجد را «آضراس» مه 
۳ م ف 


می‌گویند . 
[نمای دندان‌ها را در تصویر زیر مشاهده کنید:) 


حاهّه لسان؛ هرگاه کناره زیان؛ چه از فسمت راست و چه از چپ. 
به دندان‌های آضراس بالا برخورد کند. محل تلفظ حرف «ض» است. 

تلفْظ این حرف از طرف چپ آسان‌تر. اما از هر دو طرف بسیار 

این حرف را «حافی» می‌گویند . 

اکنثر مردم آن را اشتباه تلفظ می‌کنند » ازین‌رو لازم است تلفظ 


.۵ چنانچه بسیاری از مردم چنین می‌خوانند - کاملاً اشتباه است. ۳1 

ب همچنین «ظاء» خالص‌خواندن هم صحیح نیست. البته اگر «.ض» ۳ فَ 

5 ار : را 3 

از مخرح خود به‌صورت صحیح و نرم» همراه با رعایت تمام صفات و 
1 


ال زونه مد جاات رک 


ف ّ 
مریوط به آن بتوان ادا کرد آنگاه در ش شنیدن مشابه با «ظ» بوده و 
تلفظ آن درست خواهد بود. در کتاب‌های تجوید و قرائت به همین 


صورت آمده است. 

ژمتال: ضل- ولا الضالین 14 . 

کناره جلوی زبان با لته دندان‌های ثنایا؛ رباعی» ناب و ضاحک بالا 
تماس پیدا کند . محل تلفظ حرف «لام» است. 

این حرف را نیز می‌توان از طرف راست یا چپ و یا هم‌زمان از دو 
طرف ادا کرد البته از طرف راست آسان‌تر است. 

[مانند: <آلذیین - سبیل ألّ4) . 


مخرج دهم 

همانند مخرح «ل» است و در نزدیکی آن فرار دارد» با این تفاوت 
که دندان ضاحک نقشی در تلفٌظ آن ندارد. محل خروج حرف «ن» 
است صدای آن از مجرای بینی خارج مر 


[ماند: رت الذرین - وین وا مومت ). 


مخرج یازدهم 
در مجاورت مخرج «ن» قرار دارد» با این تفاوت که در تلفشظ این 


حرف پشت زبان نیز دخالت دارد. از این محل حرف «راء» ادا می‌شود . 


مانند: امن الرحیم- فرارا4] . 


2 


سه حرف «ل ن ر» را یه خاظر اشتراک در نوک 0 «طرفی» ۳ 


9 
۹ 0 ۰ 
ب «ذلَفی» مب ناشن 
گ_ 
99 
م2 س 
6 
0 
ی 
,4 ۲ ‌ 4« [ 
۷ 20۳ ام ی ۱0 
11 6 1 وگ ود مصص ۶ 0 
و و 


تب 


مخرج دوازدهم 
از تماس سر زبان با له دندان‌های ثنایای علیا سه حرف «ط د ت» ۳ 


ادا می‌شوند . 
[مانند:(طعامٍ- والطارق 4 - ( آهدنا_ وت 4 « تأییتا- اترابا»). 


این سه حرف را «نطّعی» ی کوبند . 


مخرج سیزدهم 
هرگاه سر زبان با سر دندان‌های ثنایای علیا در تماس باشد ؛ سه 


حرف «ظ ذ ث» تلفظ می‌شوند . 
[مانند: هر تظی 4 - « ذلاك- والذاریستب 4 نم التاة 
این سه حرف را «لِیتُوی » می‌گویند . 


مخرج چهاردهم 
از تماس سر زیان با کناره ثنایای پایین همراه با اتصال به قنایای 


علیا. سه حرف «صی ز سن» تافظ می‌شوید : 


[ماننده صددقین ‏ آَلطَمَدُ 4 « آنزلتا ‏ وَالریئون 4 « مییع - 


و 


این سه حرف (به‌خاطر نوعی شباهت با صدای سوت به «.حروف صفیر» 


مش‌ورند. 


. نطع به‌معنای خطوط برجسته کام بالا که محل اتصال سر زبان با آنجاست. 
. زیرا در مجاورت و نزدیکی لّه‌ها قرار دارند و با کمک آن‌ها ادا می‌شوند. 


ل ۳ 3 1 
۳ ۴ ما1 


#2 .از قرار گرفتن وسط لب پایین بر لبه دندان‌های ثنایای علیا. حرف 


«ف» ادا می‌شود. 
(مانند: « فا جَا و4 . 


مخرج شانزدهم 

به کمک دو لب» سه حرف :«ب» «۵» - «واو غیرمدی» تولید 
می‌شوند . 

با این تفاوت که «ب» از قسمت تری لب‌ها ادا می‌شود» به همین 
جپت آن را «بحری» می‌گویند ؛ «م» از خشحکی لب‌ها. به همین خاطر 
به آن «یَری» و «واو» از جمع شدن ناتمام دو لب تلفظ می‌شود . 


۳ 


۲ ار 2 گر ار 2 ِ 
[مانند. یریم - کبارا 4 - « آمولهم ‏ فلما 4 - ۶ یومیل - 


مراد از «واو غير مدی» همان واو لین و واو متحرک می‌باشد زیرا 

واو مدی از جوف دهن ادا می‌شود» چنانچه در بحث مخرح اول 
خواندید . 

چپار حرف «ف ب م و» را به‌خاطر دخیل بودن لب‌ها) «حروف 


۳ ۱ 
سر ی می‌گونند ۱ 


ت39 مر 
9 » 
5 2 
9 شفه: به معنای لب و 
7 4 
نج 
4 وج 1 و ی ۱ 
0 1 9 2 تس ۱9 2 یا ۱۵/۰۱ 
۳ 2۹ مت 2 تفت رز ۱ 1 


ِ" و 
ارم 1 وی ده 9 


5 
۰ ۰ 2 
محرح هعد هعر 2۹ 
2 8 
این مخرح مربوط به « خیشوم» است. ۳ 
فضای بینی را «خیشوم» و صدایی که از آن بیرون می‌شود «غته» ین 
نام دارد . 
«غتّه» مخصوص دو حرف «م» و «ن» است که در درس‌های آینده 
با آن‌ها آشنا خواهیم شد. 
فائده 
برای یافتن مخرح هر حرف ایتدا آن را ساحن نموده و سپس یک 
همزه متحرک در اول آن اضافه کنید. هر جا آواز به پایان رسید 
همانجا مخرج آن حرف است. 
(مانند؛ «آب» که از اتصال دو لب ادا می‌شود. «آذ» از اتصال سر زبان با امه 
ثنایای علیاء «آق» از اتصال ريشه زبان با نرمکام بالا. «خ» از وسط حلق و.). 

7 كِ 
95 ّ 
1 

0 


ما ۳ 


۴ ۳ ۳ ‌ 
او / 2 ی 20 کشا تزرب> تیا 3 1 1 
2 94 22۳ 2 * تفر . رش 


۳ 


ی 7۲۶ سارک 


کیفیت ادای حروف را «صفت» می‌نامند . 


صفات به دو دسته تقسیم می‌شوند : 


کلی از بین می‌رود . 
این‌گونه صفات را «ذاتیه»» «لازمه»» «ممیّزه» و «مقومه» می‌گویند. 


نشوند ؛ حرف از بین نمی‌رود» ولی حلاوت و زیب‌اییش را از دست 
مید هد . 
به این‌گونه صفات» ( مب ت0۹ «مزینه» . «مُحلیه» و را ۵ 


ات ی مها لا هت کی ها ری و 
دیگر فاقد ضدٌ خود هستند. صفاتی که دارای ضدٌ هستند به آن‌ها «صفات متضاد» و 


صفاتی که ضد ندارند به آن‌ها «غیر متضاذ» و 


. «ذاتیه) به‌معنای این که این صفات در ذات حرف موجود هستند و اگر این گونه صفات رعایت نشوند 


ذات حرف از بين می‌رود. «لازمه» به‌معنای این که این گونه صفات. لازمه‌ی حرف هستند. «ممیٌزه) 


5 بدین‌معنا که حرف را از بقیه حروف ممتاز می گرداند. و «مقوّمه» یعنی حرف با صفاتش» قائم است. 4 
ج ِ . «محسنه» به‌معنای زیبا کننده‌ی حرف. «مزینه» به‌معنای زیشت‌دهنده‌ی حرف. محلته یعنبی ود 
ول ام 

9 رد 1 : و ۲ و َ 0 
ک9۳ آراسته کننده‌ی حرف. و «عارضه» یعنی صفاتی که هميشه با حرف نیستند» فقط در برخی حالات؛ همراه ۳ 
حرف هنت 4 
ی ۳ 
۳ اس 1 

:0 ۱۲.۵ 7 ۳۸ 

۹ 9و وا 


۹ امه 
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ور 9 
8 رب 4 


سم 
ات1 با 


۰ مه مه » ۳ 
صعات منصاد 9 
4 
4 
‌ 


۱ همس 


در لغت به‌معنای پست - صدای آهسته؛ و در اصطلاح عبارت است از جریان 


حروفی که دارای این صفت هستند » به آن‌ها «مم‌موسه» گفته می‌شود . 


مراد از صفت همس این است که حروف مپموسه در هنگام تلفظ 
با چنان ضعفی همراه هستند که نفس به‌راحتی جریان دارد و آواز نیز 


حروف ممموسه ده تا هستند که در جمله (عجته دص کی 


گرد آمده‌اند . 
(تلفظ کنید: آف _ آح - آث - آض و ..) 


۲ جهر 
ژدر لغت به‌معنای بلند و آشکار؛ و در اصطلاح تجویدی عبارت است از قطع 


حروقی که این خصوصیت را داشته باشند به آن‌ها «مجپوره» 


می‌گویند . 
مطلب از صفت جپر این است که در وقت ادای این‌گونه حروف. 
آواز در مخرج با چنان قوّتی همراه است که به حبس نفس و بند شدن 
آن می‌انجامد و در آواز نوعی بلندی به وجود می‌آید .! 
ار ار 
تلفظ کنید: آب؛ - آل - آک -آذ و ..) 
جپر و همس ضدٌ یکدیگرند . 


29 
یه ". به گفته آواشناسان در وقت تلفْظ حروف مهموسه تارهای صوتی بی‌حر کت بوده و به هنگام تلفظ 
سس حروف مجهوره تارهای صوتی به ارتعاش در می‌آیند. 
0 
۱ 
و 1 


4 جات رم 


۲ شدات 
چ در لفت به‌معنای سختی و قوّت؛ و در اصطلاح علم تجوید عبارت است از تلفظ 
فش خی اه کی کر و 
حروفی که این صفت را دارا باشند آن‌ها را «شدیده» می‌نامند. 
منظور از صفت شدت این است که در وقت تلفظ حروف شدیده: 
توحی فقوت و شلات بافت مش ود که در اثر آن آوار بش آم ده و از 
خا ۱ 
حروف شداّت هشت تا هستند که در جمله «آجدک قطبّت» جمع 
آمدهاند . 
(تلفط کنید: «موی أترابا- فصدّهم» و..) 
رخوت 
(دراعت به‌سنای ترم وسست و در اصطالاح عبارت است از لفط حرف با ترمی؛ 
به‌گونه‌ای که جریان صوت را در بر داشعه باشد 1 . 
حروفی که این صفت را داشته باشند آن‌ها را «رخوه» می‌گویند. 
منظور از صفت رخوت این است که در هنگام تلفظ حروف رخوت 
آواز به نرمی و با لطافت همراه است. به‌گونه‌ای که صدا به‌راحتی 
جزیان دارد» و این حروف قابلیت کشش و انعطاف را دارند. 
[تمرین کنید: وََلظامُون یوسّف - نون تذهَبُونَ4 و . 
به‌غیر از حروف شدت و توسّط, بقیه دارای صفت رخوت هستند . 
توشط 
بین شدّت و رخوت» صفت دیگری وجود دارد که به آن «توسَط» 
۳ 


ِ» 
۳ 0۲ ۷ و۳03 ری ۱ 
0 / وگ ود دص ار ۳ 0۳ ) 
9 و 


7 ۹ 
1 
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مر و0 [ 9 
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حروفی که دارای صفت توسّط باشند به آن‌ها «متوسّطه» یا 2 
ض 


«بینیه» می‌گویند . 
مطلب این است که در وش ادای حروف ستوسطه بو صیا ک اسلا 


قطع می‌شود و نه کاملاً جریان دارد» بلکه حالتی بین این دو پیدا 
0 
این حروف پنج تا هستند که در عبارت «لِنْ عْمَر» گرد آمده‌اند. 

[تمرین کنید: مت یلع عمیرت)» و .] 

«توستّط» را نمی‌توان صفت جداگانه‌ای به‌شمار آورد . زیرا در آن 
مقداری شدت و مقداری رخوت وجود دارد و از این دو جدا نیست؛ 
بنابراین نمی‌توان آن را صفت مستقلّی به‌حساب آورد . 

سوال 
جرا حرف «ت) وک را اد حروف عرعوسه فقرار دادن حال 
آن که در آن‌ها وا ند می‌شود ودارای صفت ات ماس و 

جواب 
همس صفتی است ضعیف. و شدّت صفتی است قوی؛ در هنگام 
تلف این دو حرف در ابتدا صدا بند می‌شود [صفت شدّت] و سپس 
به‌خاطر دارا بودن صفت همس نفس اندکی جریان پیدا می‌کند 
(معال: « کرت یلوا 4  -‏ فعد لك تکنیون» و.-). 

البته در هنگام جریان نفس باید دمّت شود که نباید صدا کاملا 
جاری باشد» به طوری که از شدّت خارح شده و به رخوت تبدیل گردد ؛ 


يا صدایی همانند «هاء» پیدا شود که نادرست است. 


۳7 : 2 ۴ ۶ ۳۳ سم ۰ 
تا تون ۰ ال رک 


۵ اسنتعلاء 
در لغت به‌معنای طلب بلندی - ارتفاع؛ و در اصطلاح علم تجوید عبارت است از 
حروشی که ایس صفت در آن‌ها یافت شود «مستللیه» نامیده 


می‌شوند. 
مراد از استعلاء این است که در وقت ادای این حروف» فقسمت ین 
زبان به طرف کام بلند شده و در اثر آن» حرف به‌صورت درشت و 
حروف استعلاء هفت تا هستند که در عبارت بصن حظ 
گرد آمده‌اند . 


تمرین کنید: «قال- ولا الضاین- طهرین لا 4 و . 


ای 

زدر لفت به‌معنای پایینی و در اصطللاح عبارت است از پایین آمدن ریشد زبان از 
کام بالا) 

حروفی که دارای این صفت هستد» به آن‌ها «مستفله» گفته 


می‌شود . 
" مطلب این‌که در وقت ادای این حروف. ريشه زبان به طرف کام؛ 
بالا نمی‌رود و در اثر آن. حرف به‌صورت باریک و کم‌حجم ادا می‌شود ‏ 
نی ار برعکس استعلاء. 
خر از رو تایه روت رای عست سای مت 
صفت استعلاء و استفال ضد یکدیگرند . 


] 


[چند متال برای استفال: لد جَاء لا 


2 بای ری را در ی 
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۷ اطباق 
در لفت به‌معنای روی هم قرار دادن و منطبق کردن؛ و در اصطلاح تجویدی: 
با امد ون نمودن مت اعطم زان به بقت دا رای کویند اه 
حروفی که این صفت را داشته باشند آن‌ها را «مٌطبقه» هی کون 
یعنی وفت ادای این حروف» وسط زیان و احکثر حصه آن با کام 
منطبق شده و کاملاً بالا می‌رود و با سقف دهان هم‌سطح و هماهنگ 
می‌شود . 
حروفی که این ویژگی را دارند چپارتا هستند : دص - صض - ط - 


۱ 


ظ» 


2 ما م2 
ی م 9 


صبرتم - فضربنا - فظن 1 . 

۸ انصتاح 

در لفت به‌معنای باز شدن و فاصله گرفتن؛ و در اصطلاح علم تجوید: فاصله 
گرفتن سطح زبان از سقف دهان را می‌گویند] . 

حروفی که این صفت را دارا باشند آن‌ها را «مْتفتحه» می‌نامند. 

مطلب صفت انفتاح این است که در وقت ادای این حروف اکشر 
حصه زبان از کام بالا فاصله گرفته و از آن جدا شود خواه آن حرف 
از ريشه زان تلفظ شود مانند : «ق» ویا از جایی دیگر ادا شود." 


علاوه از حروف اطباق بقیه حروف دارای صفت انفتاح هستند . 


. نتیجه می گيریم که در استعلای مطلق تفخیم و در اطباق» اعلای تفخیم وجود دارد؛ لذا سه حرف «ق 


9 ت ی 
4 غ خ» فقط استعلاء دارند و فاقد اطباق هستند» پس در تفخیم آن‌ها باید دقّت شود. 
سس ". جهد القل مع الشرح. 


۳۹۳-۹ 
0 


1 ۲ جات رم 


(متال: «قساهع - فَحَلقتا- تببرك ای بیده مك هو عَلْ کل 
ی قدیژ4] . 

دو صفت اطباق و انفتاح ضدٌ یکدیگرند . 
٩‏ اذلاق 

[برگرفته از «ْق» به‌معنای نوک و تیزی چیزی را می‌گویند» و در اصطلاح 
به‌معنای سرعت. و روان‌تلفظ شدن حرف را می‌گویند] . 

حروفی که دارای این صفت باشند به آن‌ها «مُذلقه» گفته می‌شود. 

مراد از صفت ادلاق این است که در وقت ادای حروف مدلقه» سر 
زبان و کناره لب‌ها به آسانی و سپولت می‌توانند آن‌ها را ادا کرده و با 
سرعت تحکرار کنند. 

حروف مذلقه شش تا هستند که مجموع آن‌ها «فْرّ من لبٌ» است. 

سه حرف «ف ب م» از حروف شفویه هستند » به این معنی که از 
کناره لب‌ها تلفظ شده و سه حرف دیگر» یعنی «ل ن ر» از سر زبان ادا 
می‌شوند .! 

[مانند: #فرارا- من رب لامک و -). 
۰ اصمات 

در لغت به‌معنای منع - خاموشی و باز آمدن از کلام را می‌گویند» و در اصطلاح 
عبارت ایستا تفیل وین سکن اد شین حرف 

حروفی که در آن‌ها این صفت یافت شود «مصمته» نامیده می‌شوند: 

مطلب این‌که. این حروف در هنگام تلفٌظ با ثقل و سنگینی 
هم اهنت و میت ان آنها رال اسان وس رت ادا بر 


. درة الفرید للشیخ الدهلوی. 


9 اک 


وتو در اس 
1 ار ۳ ۶ و 3 


5 
ات1 ۳۳4 ره 


(متال: «ولا تلو صدقین تَعَمَلُون» و )۰ 

بغیر از حروفی که دارای صفت اذلاق هستند » بقیه حروف جزو 
حروف اصمانند . 

لایر اصمات سب بکلیگر نی 

صفات ده‌گانه مذکور را « صفات متضاد» می‌گویند » بدین معنا که 
هر کدام دارای ضدّ بوده و در مقایل دیگری قرار دارد." 


. (به همین خاطر در زبان عربی کلمهةٌ جامدر چهار یا پنج حرفی که کلیه حروفش مصمته باشند یافت 
نمی‌ شود مانند: عسجد (نام طلا) ‏ عسطوس (نام گیاه) که عربی نیستند. بلکه کلمات عجمی هستند که 
وارد زبان عربی شده‌اند.) 
۳ ۹ ت- 

. چون اذلاق و اصمات کاربرد چندانی در علم تجوید ندارند در بسیاری از کتاب‌ها نیز از آوردن 
آن‌ها صرف‌نظر شده است. 

". مانند این که می‌گوییم: ضد سختی نرمی است؛ ضد بالا پایین است؛ ضد سیاه سفید است و.. . 


۷ 7 1 1 ام 3 4 2 
ی ۴ ما ال رم 


ده حرف «فْحته شخص سنکت» 
بقی روف 
هشت حرف «أجدْک قطبت» 
پنج حرف «ین عمر» 
بقی روف 
هفت حرف «خٌص ضفط قظ» 
بقپی روف 
چهار حرف «ص ض ط ظ» 
بقپی روف 
شش حرف «فْرّ من لب» 
بقپی روف 
ی 
بدین‌معنا که هر حرف باید پنج صفت از صفات مذکور را داشته 
باشد ؛ و هیچ حرفی از این قاعده مستثنی نیست. 
(مثلاً حرف «ب» دارای صفت جهر شدت» استفال, انفتاح و لذلاق. 
«خ» دارای صفت همس. رخوت. استعلاء انفتاح و اصمات. 
۳۹ «ظ» دارای ص_-فت جر روت استعلاء اطباق و 
3 اصمات است. ۱ 


0 ۴ 
بخ 6 39۵ 
0 کم 1 


مه 
ات1 ما۳ 
صفاتی که در آینده بیان می‌شوند » فاقد ضلد خود بوده و فقط 
بعضی از حروف را شامل می‌شوند . 
صفات غیر متضاد ۷ تا هستند که به شرح ذیل‌اند : 


۰ 


۱ صعیر 
در لت به‌معنای سوت و ۳ صدای پرنده؛ و در اصطلاح عبارت است از صدای 


سوت‌مانندی که از تلفظ حرف به گوش می‌رسد | . 
مطلب این‌که در وفت ادای حروف « صفیریه» صدایی مشابه با 


حروف صفیر سه تا هستند : «ص -ز -س» 


(لفظ کنید: «والصبیرین - فاستمیلت. زلزاها 4] 


۲ فاقله 
در لفت به‌معنای تحرک و جنبش؛ و در اصطلاح تجوید به‌معنای جدا شدن 


سریع از مخرج حرف در حالت سکون ] 


خود با جنبش ادا شده و رها شود نه اينکه به حرکت کامل بیانجامد] . 
حروف قلقله پنج تا هستند که در عبارت «ص حل) گرد آمده‌اند. 


[منال: بویا بالخق آطوارا- نجری ‏ آذبرم4) 
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اد لت دای تیوه در اسطلام دریی ان حرت رای و 
بگونه‌ای که قابلیت کشش را داشته باشد1: 
حروفی که دارای این صفت هستند » به « حروف لین» مش‌ورند 
یعنی این حروف طوری با نرمی از مخرج خود ادا می‌شوند که اگر 
کی ی ها ی ات ی ی 


حروف لین عبارتند از: 
۱ واو ساکن ماقبل مفتوح مانند  :‏ خوّف؟. 


۲-.پای ساکن ماقبل مفتوح؛ مانند : «والصّیف4. 
4 انحراف 


در لت به‌مهای کسی.و متحرف قدن؛ و در اسطلام تجرید عبارت اس از 
انحراف حرف از مخرج خودش به مخرج دیگر] . 
حروفی که این صفت در آن‌ها یافت شود به آن‌ها «متحرفه» 
می‌گویند و آن‌ها دو حرف «ل» و «ر» هستند؛ که حرف «ل» از مخرح 
خود به طرف کناره زبان" و حرف «ر» از مخرج خود به سمت پشت 
زبان و گاهی به سوی مخرج لام تجاوز می‌کند ." 


(مثال: «وقالوا ما ما الا نری جلاک تخدهم و آلشرار6).* 


,یه همین جهت در صورت وق بر عروف لین» می توان آن وا بیش از میزان طبیعی کشید. چنانجه در 


(الوجیز ص ۳۰. احکام قراءة القرآن الکربم ص ۱۰۴) 
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ملس رای 
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۳ 
در لفت به‌معنای تکرار؛ و در اصطلاح علم تجوید به‌معنای تکرار حرف 
به‌صورت پی در پی ] ِ 
این صفت فقط در حرف «راء» یافت می‌شود . 
مراد از تحریر در حرف «راء» این است حه این حرف فابلیت و 
پذیرش تکرار را دارد. امّا نباید آن را به‌صورت پیاپی تکرار کرد ا؛ 
بلکه از آن اجتناب کرد » گرچه آن حرف تشدید هم داشته باشد» زیرا 
فد له من له یک حرف ات 4 ده حرف 
[تمرین کنید: «ترّیبهم - الابرار- مننرَْتَ4] . 
(- تعشی 
[در لغت به‌معنای پخش شدن؛ و در اصطلاح عبارت است از منتشر شدن آواز در 
دهان) . 
این صفت مربوط به حرف «ش» است. یعنی هنگام ادای این حرف 
صدا در‌دهان بختن می‌شود. 
[تمرین کنید: ید - مُشْکور لیس 4). 
۷ استطالت 
در لغت به‌معنای طولانی و دراز بودن؛ و در اصطلاح تجوید عبارت است از 
امتداد و جریان صوت از کناره ابتدای زبان تا انتهای آن) . 
این صفت. ویژه حرف «ض» است. 
. همچنین نباید در در تلفظ راء مفحْمه زیاده‌روی کرد به گونه‌ای که همانند حرف «ط» يا به صورت 
جوفی ادا شود. ۳۹ 
.درة الفرید ملخصّا. ك 
درة الفرید. و 
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منظور از استطالت این است که هنگام تلفظ حرف «ض»۰ صوت 
از ابتدای مخرج» یعنی شروع حافه زبان تا آخر حافه زبان امتداد پیدا 


به تبع آن کر ره را 
[تمرین کنید: «وّلا الضالین- آنقض طهُرَك 4] 


هد لها : 
کیفیت ادای آن را باید به‌صورت شفاهی از استاد ماهر و مجرّب قرآنی آموخت؛ ذ کر این نکته 


ضروری است که امروزه تلْظ حرف «ض؛ به دو صورت در بلاد اسلامی رایج است: 


۱-ضاد مصری 
9 ۳ 
خف ۲_ضاد حجازی ۳ 
و ری اي فا و و با 2 
«ره ۳ ۳ ,44 
حجازی یعنی ضاد نرم است. 
1 1 
بِِ_» مِ# 
ِ : جح رو ده ۵و سل 
3 ور 
وه ۶ ۵ 


تٍ" و <: 
2 ارب وس وه ۳ 


۳ 
جدول حروف صفات غبر متضاد وم 
سه حرف ص سز سس 
پنسج حرف ی ساط بسچ ساد 
دو حرف واو و بای ساکن. ماقبل مفتوح 
دو حرف ل سر 
فانده اول 
اگر این سوال در ذهن کسی بیاید که ده صفت اوّل» هر کدام 
برای خود ضدی داش شت. اما در این هفت صفت اخیر چرا نمی‌توان برای 
هر کدام ضلدّی در نظر گرفت؛ ما در حرف «ض» استطالت وجود 
دارد» پس در بقیه حروف باید ضدٌ آن یعنی عدم استطالت باشد . لذا 
این دو ضد » همه حروف را در بر می‌گیرند » آنگاه فرق متضاد با غیر 
متضاد در چیست؟ 
در پاسخ باید گفت که در صفات متضاد. ضد هر صفت برای 
خود» نام جداگانه‌ای داشت و کلّیه حروف را شامل می‌شدند (مثلا 
حرف با هم اس ای راما با رخ و ولیردر ۲ 
ی صفات هفت‌گانه آخر. ضدٌ هر صفت نام جداگانه‌ای ندارد » لذا آن را ظ 
0 افتباد تکردند. این است قرق بین صفات متضاد و غیر متضاد. که 
۳۹ 
3 نا 
0 ۳ 


" 
0 ۳ 1 9 ید ون 


سر ۳ 


که اه ۰ ما ۶ 


۳ 
۱/۳ فانده دوم 

چ نباید با خواندن و مطالعه مخارج و صفات حروف بر صحت تجوید 

"* _ خود یقین نمود. باکه ضروری است نزد استاد ماهر و متبخر قرآنی 

رفته و از محضر او حسب فیض نماید. اگر استادی یافت نشد یا 
برایش این امکان فراهم نبود : از کتاب‌های تجوید استفاده کند .! 
قانده سوم 

در ابتدای درس صفات و در تعریف «صفات اصلی» بیان شد که 
اگر آن صفت رعایت نشود . وجود حرف از بین می‌رود . باید دانست که 
از بین رفتن حرف صورت‌های مختلفی دارد : 

الف: یا حرف تبدیل به حرفی دیگر می‌شود ." 

ب: یا این‌که حرف به حالت خود باقی می‌ماند. اما در آن کمی و 
نقص پدید می‌آید ." 

ج: و یا آن حرف از عربیت و فصاحت خود بیرون آمده و به یک حرف 
ساختگی در ۳ 
. اگر کسی به خاطر بُعد مسافت؛ یا بیماری؛ یا عدم دسترسی به استاد و یا به علّت عذری نتوانست پیش 
معلّم ق رآن برود؛ علاوه از مطالعه کتاب‌های تجوید؛ توصیه می‌شود تلاوت‌های اساتید معتبر جهان اسلام 
را استماع کند و از چگونگی تلفظ آنها بهره ببرد. 
. مانند حرف «ص» و «ظه که اگر صفت استعلاء و اطباق آن‌ها رعایت نشوده به «س) و «ذ» مبدل 
4 نو ۳۳: 
". مانند این که در «همزه» صفت شدّت رعایت نشود و با غنّه ذاتی در «میم» و «نون» رعایت نشود؛ 
حرف به‌صورت اقص در می‌آید. 

۳۹ . مانند این که صفت قلقله از حرف «ب» يا «ج» گرفته شود بصورت مجهول می ماند. و یا صفت شدّت 
در این دو حرف رعایت نشود تبدیل به «پ» و «چ» می‌گردند؛ و یا صفت تفشّی از حرف «ش)» گرفته 
۳ شود به یک حرف نامعلوم و ساختگی در میآید. 

۱ 
هِ« 


را (۹ 
۳ 9 سر متا 


0 2 


__ ۳ 
1 ری ۰ ۵ 3 

سال ۴412 اش 
۱ 

۳ 
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به همین ترتیب اگر حروف از مخارج خود به‌صورت صحیح ادا #9 


۹ ۰ ِ عِ ۴ 
نشوند ‏ تبدیل به حرفی دیگر یا به‌صورت ناقص و یا کاملاً به یک 2 


حرف غیر واقعی در می‌آیند ؛ و چون به‌سبب این‌گونه اشتباهات» برخی 
اوقات نماز باطل می‌شود » در چنین مواقع باید از علمای معتبر پرسید . 

همچنین اگر حرکات «فتحه» ضمّه». کسره و سکون» را جابجا 
نمود » باید از یک عالم دینی جویای حال شده و مسأله را از او پرسید . 
قانده چهارم 

آنچه در علم تجوید » میم و ضروری به‌حساب می‌آید » بحث مخارح و 
صفات لازمه حروف هستند و هدف از فراگیری این علم» جلوگیری از 
اشفاهان اس که ور این مواره رح میهد به همین مناست محارم 
و صفات لازمه حروف از همه جلوتر ذکر شدند. 

اکنون آنچه متعلّق به صفات محستنه [مربوط به زیبایی و خسن تلاوت] 
هستند بیان می‌شوند ؛ زیرا از جت رتبه و اهمیت در درجه دوم فرار 
دارند» اگر چه عموم مردم به این قسمت روی می‌آورند ؛ زیرا از رعایت 
کردن آن‌ها صدا زیبا می‌شود و مردم بیشتر به همین طرف علافه‌مند 
هستند . و چون مخارج و صفات لازمه با صوت ارتباطی ندارند » کمتر 
به طرف آن‌ها توجه می‌شود از اين رو اگر مخارج و یا صفات لازمه حروف 
رعایت نشوند» در خیلی موارد اساس و بنیان حرف از بین می‌رود» ولی عدم رعایست 
احکام حروف تنها از زیبایی و روانی حرف می‌کاهد و خللی به بنیاد آن وارد 
قانده پنجم 

همان‌طورکه بی‌توجپی نسبت به تجوید نوعی سمل‌انگاری است. 


۳۹ این هم نوعی بزرگ‌منشی است که شخص با یاد گرفتن چند قاعده ۳۹ 
لو .. هب ج ‏ ۱. و ۳ ۳ 
وه خود را کامل دانسته و دیگران را پایین تصور کند و نماز آن‌ها را ۳ 
0/۹ وک 
0 ابیت 


"ٍِِ «9 

0 و2۳ رای ۳۱ 

0۰ 9 12 مّ ور 9 
رب ۳" 


8 و ردو ی 
8 ۷ 5 ۰ ات1 
۳ ۱ 

( قاسد بداند و یا پشت سر حسی افتدا نکند. علمای محقق هرگز 
چ فتوای گناهکار بودن و یا فاسسلد بودن نمازهای عموم مردم را 


"7 نمی‌دهند» در این مورد راه اعتدال و میانه. کار علمایی است که با 
وجود ضروری دانستن قرائت» به علوم دیگر مثل فقه و حدیث نیز 


۳ 
و 


ام 6 


2 


مه 


و 
ی 


سح 
1 1 


ژ 


ظ 
# 
گر ۹ 


سم 
ارام ۳۳ 13 


درس ششم 


و سالن صوات محر وکا 3 
می‌شود . 
این حروف عبارتند [ 
۱ حرف « لام» . 
۲ حرف «راء». 
۳ «میم» ساخکن و مشدد. 
«نون» ساکن و مشدد. 
تنوین هم در نون ساخحن داخل است. اگرچه در کنتابت «ن» نوشته 
نیست » ولی در هنگام خواندن «ن» وجود دارد » مانند : «بْا» که با دو 
فتحه به این شحکل خوانده می‌شود : «یّن» 
۵ « الف»ی که ماقبلش هميشه مفتوح است. 
۳۳۹ واو» ساحکنی که مافبلش مضموم حرف 0 با مفتوح اوه 
۷ «یاء» ساکن. وقتی که مافبلش محکسور (حرف 1 یا مفتوح 
[یاء لین ] باشد. 
۸ «همزه» که ماهیت آن در مخرح اوّل توضیح داده شد . 
بعضی از صفات این حروف در ضمن فرائت استاد » خود به خود ادا 
می‌شوند و نیازی به بیان آن‌ها نیست. به عنوان مثال: الف. واو» یاء و 
و 
4 
م 
در بسیاری از کتاب‌های تجوید. از این بحث به‌عنوان «احکا ف) باد می‌ شود 0 
درس ری ار را و تن ۱ به عبی ۵ جراوفت !باه می سود ك 
1 


و2۵ و 


3 


۱ سار 
و 


۹ 


ورگ 


تیان 
3 


و 


همزه گاهی خوانده شده و گاهی حذف می‌شوند (مانند: انا یا - 
دی ال قولوً مامتا - آلنین 6 کد حروف مد و همزه خوانده شدند. و یا ماننده 


2 صد ر ۳ صر وو ح هه ور و و صِ 
«واسْتَبقا اباب البیوت فقولوا اشهذواً- والنیین»: که حروف مد و 
همزه حلف شدند 1 

ما فقط صفاتی را بیان می‌کنیم که به مطلق تلاوت استاد [و یا به 
مجرد استمام تلاوت فران کریم ! قابل درک نیسته ,بلکه خود شخصل 
باید همّت نموده و آن‌ها را پاد بکیرد» مانند: پر خواندن ویا 
باریک‌خواندن. موارد غته؛ کشش مدها و غیره. 
خواهیم داد . 


۲ ۳۹۳-۹ 
0 
مگیم ۱۵۲ ۹ 
2 ۳0 


سم 
سم ارم ۴۵2 
2 
بت 


درس هفتم 
ام دلام» 0 بو 3 


[حرف «لام» فقط در لفظ جلاله «» پُر یا باریک خوانده می‌شود, 


بدین‌صورت که:] 
اگر قبل از «لام» لفظل جلاله‌ی «الله» حرحکت فتحه ۳ ضمه قرار 
رز 


داشت باشد: لعظ لاله بر خوانده می‌شود: ماد ۰ اراد ] 


نلک . 
این حالت پُر خواندن را «تفخیم» می‌گویند .! 
و اگر قبل از لفظ جلاله. حرکت کسره باشد باریک خوانده 
می‌شود؛ مانند : سم 4 . 
این نوع باریک‌خواندن را «ترقیق» می‌گویند . 
غیر از لام لفظ جلاله. بقیّه لام‌ها باریک خوانده می‌شوند. مانند: 
اوه کشه. 
در > نیز همین قاعده اجرا می‌شود» زیرا در آن لفظ جلاله 


« الم وحود دارد ده سا [ ِ ولد الوا اه قل 


۳ و 2 
2 ۳ 
ٍِ 
9 ص 
".برع پرخواندن لام لفظ جلاله اصطلاح «تغلیظ) نیز به کار می‌رود. 1 
ٍ 
ی رل 
0 ۰ ۱۳ ۵ 
و3 ظ# 


و وه ۶ سار 


قاعده (۱) 

اگر حرف «راء» حرخت فتحه با ضمه داشته باشد. پر خوانده 
می‌شود » مانند : « رب ربَما>. 

اگر حرف «راء» حرکت کسره داشته باشد» باریک خوانده 

تذکر: 

«راء مشدد » در حکم یک «راء» است؛ لذا طبق حرحکت خودش؛ 
پر يا باریک خوانده می‌شود. مانند : یا که پر خوانده می‌شود؛ 
دی » که باریک خوانده می‌شود. 

بعضی افراد نا آگاه بر این باورند که «راء مشدد» از دو «راء» 
تشحکیل شده. اولی ساخن و دومی متحرک طبق آن حکم نموده. «راء» 
را پر یا باریک می‌خوانند) این یندار کاملا اشتباه است [زبرا هراء مشند», 
یک حرف محسوب می‌شود ] . 
قاعده (۲) 

اگر حرف «راء». ساحکن باشد. باید ماقبل آن را دید که چه 
حرکتی دارد » پس اگر حرکت ماقیل «واء» ۰ مفتوح یا مضموم باشد. 


1 ‌ , 9و و رِ 
«راء» پر خوانده می‌شود » مانند : #برق- یرزقون4. 


۹ 3۳۹ 
1 ۱ یر 


سم 
سم زرم ۴۷ مس وه 


۳ اگر ماقیل حرف «راء» محکسور باشد. باریک خوانده می‌شود » 
3 و 

مانند : آندزهم4. 

ولی این «راء» (ساکن ماقبل مکسور] را به سه شرط می‌توان باریک خواند : 

شرط اول 

حکسره ماقیل «راء» اصلی باشد نه عارضی. زیرا اگر کسره 
عار خی ات ارگ خوانده مش ما وا جع در ای 
کلمه «راء» ساحن و مافیلش محسور است. ولی باریک خوانده 
نمی‌شود » زیرا کسره ماقبل «راء»» عارضی است. 

تشخیص کسره اصلی و عارضی برای کسانی که با زبان عربی 
آشنایی ندارند دشوار است؛ چنین افرادی باید از حسانی که با 
دستور زبان عربی آشنایی دارند » جویای مسأّله شوند . 

شرط دوم 

حرف «راء» و کسره ماقبل در یک کلمه باشند» چون اگر در دو 
کلمه فرار داشته باشند باز هم «راء» باریک خوانده نمی‌شود. مانند : 
رب ازجعون_ام ازتابو» " 

یادگرفتن این شرط نسبت به شرط قبلی آسان‌تر است» زیرا اکثر 
مردم عموماً یک کلمه و دو کلمه را تشخیص می‌دهند . 

شرط سوم 

بعد از «راء» در همان کلمه » حرقی از حروف استعلاء نیاید » چون 
اگر حرف استعلاء بیاید » «راء» پر خوانده می‌شود » در درس صفات با 


4 درة الفرید. 

در این گونه مثال‌ها حرف راء پر خوانده می‌شود» زیرا کسره ماقبل در کلمه‌ای دیگر قرار دارد. 

1 «ج وه رح ۳ ۹ 
4 9( 


۰ 

0 0 2 
کیان حروف استعلاء آشتا شدید » مانند : «قرزطاس - ار[صادا فرقة 
ک 


درضالبالیزماد» 

در همه این کلمات» حرف «راء» پر خوانده می‌شود و در تمام قرآن 
همین پنج کلمه هستند که قاعده مذکور در آن‌ها اه 
لذا شناخت آن هم چندان مشکل نیست. 

تذکر (۱) 

ّ ۱ ِ ۰ 

مطابق با شرط سوّم. حرف «راء» در عبارت کل فرّق» نیز تفخیم 
می‌شود » ولی چون «قاف» حرکت حکسره دارد» بعضی آن را با ترقیق 
خوانده‌اند. به هر حال هردو صورت (تفخیم و ترقیق] در آن جایز است." 

تذکر (۲) 

در شرط سوم گفته شد که اگر بعد از «راء» در یک کلمه» حرفی 
از حروف استعلاء بیاید . راء پر خوانده می‌شود . فید «در یک کلمه» به 
این خاطر آورده شد که اگر حرف استعلاء در کلمه‌ای دیگر بیاید 
اعتبار ندارد » مانند ۰ «أنذر قوَمّك ۰ . لذا حرف «راء» در 


این دو مورد باریک خوانده می‌شود. 
قاعده (۲) 

اک حرف را ناگی ور و لین بر ساگی بات انگاه 
ماقبل ماقبل آن را باید دید؛ پس اگر مفتوح یا مضموم باشد؛ «راء» پر 


ما . در متن کتاب. فقط به چهار کلمه اشاره شده است. در واقع پنج کلمه هستند که جهت تکمیل بحث» 


4 آن را متذ کر شدیم. 
0 ". لته ترقیق آن برای دستگاه تکلم راحت‌تر است. 


9 
۳ 20۳ ۱۳ 
۲ که و ور 


۳ مر و 9 ۳ ۳ 
ارم 2 ری و۵ بر 
ی 
مرو صو مر ۱ هام 
خوانده می‌شود» مانند : #لیلة القدر - بکم العسر؟# در این دو مثال و 

ْ 

که فقط در حالت وقف پیش می‌آید! حرف «راء» ساکن, حرف «دال» و 8 
«سین» نیز ساکن. و حرف «قاف» حرخکت فتحه و «عین» حرکت 
ضمّه دارد » لذا در هر دو کلمه «راء» پر خوانده می‌شود. 

و اگر (حرکت ماقبل ماقبل راء1 مکسور باشد. باریک خوانده می‌شود» 
مانند : #ذی ال کرک در این مثال» حرف «راء» و «حاف» ساخکن 
هستند و «دذال» حرکت سره دارد» از این‌رو حرف «راء» باریک 
خوانده می‌شود. 

تذکٌر (۱) 

در صورتی که حرف «راء» ساکن باشد و ماقیل آن «یاء ساکن» 
باشد . حرحخت فبل از باء ساکن اعتباری ندارد ؛ زیرا این «راء» در هر 
حال باریک خوانده می‌شود" » مانند : #حیر- قدیر>6 ؛ (اين قاعده نیز فقط در 
حالت وقف ممکن است! . 

تذکر (۲) 

هرگاه بر کلمه «مِصر» و «عین القطر» وقف صورت گیرد» طبق 
ها خاع سا رس حرف را یل ایک وا و اما 
آنجایی که علمای فرائت» «راء» را در این مورد با تقحیم و ترفیق 
خوانده‌اند» لذا هر دو صورت خواندن جایز است. اما بپتر است 


حرحکت خود «راء» مد نظر قرار گیرد» از این‌رو در کلمه « مر 


7ب 
۱ 1 
.این مورد نیز فقط در حالت وقف ممکن است. جرخ 
ای زر 
۳ حرف (ی) قائم مقام دو کسره اشتتا. با 
ی ۱ ی 
ود کر ۱۳ 
‌ رز 2 و 2 ۰ ۲ 


0 1 
9 3 ۵۰ 4 سم ل رم 


کر 

توا سب 2 0 
بیان تفخیم آولی است چون حرحکت فتحه دارد و در #القطر؟ ترقیق آولی 
و 1 

4 


است» چون «راء» حرحکت حکسره دارد. 

تذکر (۲) 

هرگاه بر کلمه «اذا سر در سوره قجر وقف شود طبق قاعده 
شماره سه [راء ساکن, ماقبل ساکن, ماقبل ماقبل مفتوح] حرف «راء» باید پر 
اه ی ی سس از را بر ی ۱ 
دانسته‌اند » ولی این روایت ضعیف است. بنا بر این «راء» طبق قاعده 
مذکور پر خوانده می‌شود .! 
فاعده () 

در قرآن یک مورد بعد از «راء». اماله وجود دارد. حرکت «راء» را 
به منزله کسره تصور نموده باریک بخوانید » آن یک مورد عبارت است 


4 ب و 7 
از # سم الله جرنها وُمرَسلها» (هود ۴۱] 

اماله به‌معتای.میل دادن فتحه به کسره و الف به طرف یام | و در قارسی به آن 
«یای مجپول» می‌گویند. بنابراین حرف «راء» در #مجرنها» باریک 


خوانده ( 0 


". بعضی از علمای محشّق, ترقیق را بهتر دانسته‌اند. در هر صورت. ترقیق و تفخیم هر دو جایز 

است. همچنین مانند وقف بر: فأسر در زیرا این کلمات در اصل «بسری» -«فأسری» و «نذری» 

بوده‌اند. مراجعه شود به کتاب های: حکام قراءة القرآن الکریم شیخ محمود خلیل الحصری ص ۱۱۰ و 
مد نهاية القول المفید شیخ محمّد مکی ص ۱۵۸ 


ی 

ت ارام وان به کسره فارسی تیه هد ال کیره کف مای ره یله و در زان ارد ی ماصل 
۸ راء کلمه: قطر -همار- - مهار 

۰ ۱ 9 
3 

ید 9 جم تسد یا ‌ِ 


73 ی ۱/0 
2/۱4 و ور 9 ؛ 
4 ۶۵ ‌ 


و حص 
9 


امد ۵ 


9 گ 8 


5 
که ی 


#۳ 


۰ 


[ 


5 ۳۹۹۳۹ 
4 ۱۵ کید 


سم 
سم درم ۵۱ زو وه 


قاعده (۵) 

حرف «راء» اگر به‌سبب وقف ساحن شود . طبق قواعد گذشته باید 
به حرکت ماقبل و یا ماقبل ماقبلش نگاه کرده آن‌گاه آن را پر یا باریک 
خوات ان مس راهم بحاص داشته اش که مان ما سر 
ماقبل را نگاه می‌کنیم که حرف «راء» را کاملاً با سکون بخوانیم 
که آن را در اصطلاح «وقف |سکان» می‌گویند! و روش عمومی وقف است. 

لیکن نوع دیگری از وقف وجود دارد و آن این‌که هنگام وقف. 
حرف کاملاً ساکن نمی‌ماند؛ بلکه حرکت آخر آن به‌ صورت 
ضعیف ادا می‌شود که این نوع وقف را «رَوم» می‌گویند. 

وقف روم فقط بر کسره و ضمّه جایز است که تفصیل آن در درس 
سیزدهم خواهد آمد. مقصد از آوردن این بحث این است که اگر 
کسی وقف به روم کرد . ماقبلش را نگاه نکند » بلکه حرحکت خود 
«راء» را مت نظر قرار داده پر یا باریک بخواند» مانند : وا لفجر» که 
اگر بر این کلمه وقف به روم کند» حرف «راء» باریک خوانده 


۷ ۰ 0 ۶و ِ_ چم 
مد و مانند : #منتصر؟# که اگر بر آن وقف روم کند . «راء» پر 


خوانده می‌شود. 


". زیرا وقف به روم حکم حرکت را دارد و حرکت «راء» در اینجا کسره است. لذا باریک ادا می‌شود. 
". بحث روم و اشمام برای عموم مردم هیچ کاربردی ندارد؛ البته برای ال فن» شناخت آن خالی از 


قاعده (۱) 


۳ ۰ لا 5 ۳ فا ۱ 
اگر حرف میم مشدد باشد. در آن غنه ضروری اسست.: 


صدایی که از بینی خارح شود به آن «غته» می‌گویند » مانند : «لمَا> 


و در این حالت به آن حرف اه کف مشود 


فانده 


مقدار کشش غبه به اندازه یک الف است. و آستان‌ترین روش 
دانستن یک الف این است که انگشتی باز يا بسته شود. البته این فقط 
یک تخمین است و شناخت دقیق آن را باید از استاد ماهر و باتجربه‌ای 


به‌صورت شفاهی یاد گرفت. 
فاعده (۲) 


میم ساکن سه حالت دارد: ادغام - اعفاء.- اظهار 1 


ادغامر 


اگر بعد از میم ساکن. میم دیگری بیاید» آنجا ادغام صورت 
می‌گیرد ؛ یعنی هر دو میم یکی شده و به‌صورت یک میم مشدّد درآمده 


0 ۳ را : 
با غنه خوانده می‌شود 3 مانند : (الیکم مرسلون4 ؛ و این را «ادغام 


۰ ۳۹ 3 و 
صغیر مثلین» می‌گویند . 


بعش بهاندازه دو عم کت, 


". حروف غنه دو حرف «م» و «ن» هستند. 


. ادغام «صغیر» به ادغامی می گویند که حرف اول ساکن و حرف دوم متح رک باشد. «مثلین» یعنی دو 
حرف هم‌مثل اوّلی ساکن و دوّمی متحرکک در همدیگر ادغام شود. 


5 ای 
وب ۱ کم 


سم 
ال | مس وه 


۲ اخماء شموی 

اگر پس از میم ساکن, حرف «ب» قرار بگیرد» آنجا اخفاء با خشّه 
انجام می‌گیرد . 

مراد از اخفاء این است که در وفت ادای میم» فسمت خشحکی 
لب‌ها را با نرمی به هم متصل نموده. به اندازه یک الف غتّه کند. 
سپس از قسمت تری لب‌ها حرف «ب» را ادا نموده و سپس از هم جدا 
کند » مانند: ون یعتصم بل ». 

این را «اخفای شفوی» می‌گویند . 
۲ اظهار شموی 

اگر بعد از میم ساکن, غیر از میم و باء» حرف دیگری بیاید . میم اظپار 
می‌شود یعنی از مخرج خود [به‌صورت طبیعی و) بدون غتّه. آشکار خوانده 
می‌شود. مانند: مت و این را «اظهار شفوی» می‌گویند. 
تدکر 

عده‌ای از حافظان فرآن به زعم خود» سه حرف «ب»۰ «و» و «ف» 
را در اخفاء و اظبار شریک دانسته و آن را «قاعده بوف» نام 
گذاشته‌اند. بعضی در هر سه اخفاء و بعضی دیگر در هر سه اظپار و 
گروهی دیگر در اظبار میم ساکن (قبل از «واو» و «هفا»] آن را نوعی 
حرکت می‌دهند ؛ مانند : «عَلیهم ولا آلضالین» - «يمَد هم نی>. 

این‌ها همه خلاف قاعده‌اند» عمل گروه اول و سوم کاملاً اشتباه و 
عمل گروه دوم قولی ضعیف است. 


ید الما 


.قرة الفرین. سبنه این موارد نادرست است. 


0 ‌ 1 
ات ۳ حسسا ات1 


۲ درس دهم 
9 ام ون ماو ون و ول سره 
تنوین نیز در نون ساکن داخل است. چنانچه در درس ششم 
خواندید ؛ ما نیز به خاطر سپولت» تنوین را به همراه نون ساکن ذکر 
می‌کنيم. 
فاعده (۱) 
اگر حرف «ن» مشدّد باشد؛ در آن غتّه ضروری است. و همانند میم 
مشدّد به آن .حرف غته» می‌گویند . ۱ 
قاعده (۲) 
نون ساکن و تنوین چهار حالت دارد: اظهار - ادغام - اقلاب - اخفاء 1 . 
. اظهار 
در لغت به‌معنای ظاهر نمودن؛ و در اصطلاح تجویدی به‌معنای تلفظ حرف از 
مخرج خودش به‌صورت واضح و آشکار] 
هرگاه بعد از نون ساکن و تنوین یکی از حروف حلقی «ء هح خ ع غ» 
قرار بگیرد» نون اظهار می‌شود [یعنی به‌صورت طبیعی از مخرج خود ادا شده] 
و به اندازه دو حرکت غثّه نمی‌شود» مانند: «نْعمت» سرا 
یم و غیره 
این اظبار را «اظپار حلقی» می‌نامند. 
حرف حلقی شش بود ای نور عین همزه‌هاء وحاو خاو عین و غین 
۴ . ۲ . بعنی به اندازه دو حرکت. و 
۳ 5 ۳ ۳ 


۲ 7 
و 


ات( جه 


سا ات71 ده و 


۲ ادغام 
ای ام و یکجا کردن؛ و در اصطلاح عبارت است از داخل 


نمودن یک حرف در حرف دیگر به‌گونه‌ای که هر دو حرف یکی شده و حرف دوم 


مشدّد کت 
هرگاه بعد از نون ساحن و تنوین یکی از شش حرفی که در 
کلمه «یِرْملُون» گردآمده‌اند قرار بگیرد ؛ آنجا ادغام صورت می‌گیرد . 


مه که ۰ 1 ر و 
یعنی حرف اوّل به حرف دوم تبدیل می‌شود » مانند : #من لدنه# که 


۳۹ نون در لام ادغام شده و در خواندن فقط لام تاه تلفظ می‌شود . اگر چه نون ۳ 
ماو ری ۲ ۲ 4 
9 نوشته و در جای حود بافی انیت : مج 
3 7 
1 م8 9« 5 4 کی ) 

0 2۳ رو ۳۹ 
ی ده 9 س ار 


اتود عدس جات رم 


ادغام بر دو فسم است: ادغام باغنه - ادغام بدون غته 
در چپار حرف «ینمو» هه به اندازه یک الف کشیده می‌شود. 
- مت ی 
مانند : من یمن4 - «#برق‌مجعلون4 و غیره 
این را «ادغام باغته» ی کر - 


و در دو حرف «ل» و «ر» صلوی ع 2 ادغام می‌شود. مانند : #من 


را ۱ 
به‌صورت مشدّد خوانده می‌شود . این را «ادغام بدون غنه» می‌گویند . 
البته ادغام در حروف «یرملون» یک شرطی دارد و آن این‌که «نون» 
و حروف «یرملون» در دو کلمه باشند وگرنه اظپار می‌شود مانند: 
دیا قنوان -بتین- صنوان». 
در تمام قرآن همین چپار مثال برای یک کلمه وجود دارد که در 
آن‌ها فقط اظپار است و به آن «اظپار مطلق» می‌گویند . 


۳1 2 ۳۷ 
الم ۷2 0۹ ده 


و 
مرها 
2 
4 
لقومیوینون 
غفور رَحیمٌ 
2 
هدی للمتقین 
لا تفا 
3 وو 
۲۳ اقلاب 
در لغت به‌معنای تبدیل نمودن - تغییر دادن؛ و در اصطلاح به‌معنای تبدیل 
نمودن نون ساکن به میم . 
هرگاه پس از نون ساکن و تنوین حرف «ب» قرار گیرد» نون ساکن یا 
تنوین به میم بدل شده همراه باغته اخفا می‌شود . مانند : #من بعد 4 - 
2 ور م2 و 
#سمیح بصیر؟. 
در بعضی از چاپ‌های قرآن جبت سپولت و تشخیص اقلاب. بعد از نون 
9 #ِ- تب 
ساکن و تنوین؛ میم کوچکی می‌نویسند » به این شکل : من بعد ٩‏ . ره 
اب ‌ِ 


۳ 5 ان نوع تبدیل را «اقلاب» یا «قلب» می‌نامند. 4 


۶ ‌ 
#۴ ادن 
مر ً ۳ 

۰ ۳۳ 04 

۱ ۳ 23۳ 20 و ۱ 
1۳ 5 دص رز 10 مر 


1 ۸ ارم 


طریقه اخفای میم در نزد «ب» همانند اخفای شفوی است. چنانچه 


0 4 ۳ 2 ۱ 
درد قاعده دوم بیان شد. 
بو در درس نهم» ه دوم بیان 


جدول اقلاب 


اخماء 

در لغت به‌معنای پوشاندن و مخفی کردن؛ و در اصطلاح عبارت است از حالتی 
را 

هرگاه بعد از نون ساکن و تنوین حرفی غیر از حروف حلقی و یرملون 
و حرف «ب» قرار گیرد؛ نون ساکن و تتوین همراه باغنه اخفا می‌شود. 

عروفاخفای رها همست ات ديس ها سس خی فطل 
فق ک»۲ 

«الف» چون‌که بعد از نون ساحکن قرار نمی‌گیرد . بدین‌جپت هیچ 

یک از احکام مذکور به آن تعلّق نمی‌گیرد ." 


.یعشی قسمت خشکی لب‌ها نه برمی متصل شوند ربه آلداز: سک الف خنه وروت گر ده سس از 


تری لب‌ها حرف «ب» ادا شود. 


۳1 امه روری باظ مهوت حروف افاه را در ار کلمات دیا گرداورد اس 
۳3 ضیف ۵ شا کم جاد تصخص ق بسا دم طیبّا زد فی تقی ضم ظالما 
6 
0 1 
3 . درة الفرید. 
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9 0 و 0 
۲( ۷ ۳059 0 ۶ ۱/0 ‌ 
ِ 17 0 رگم ۳ و ۹ 0 9 )32 1 
و 02 و وا 
۳ ۰ ) 


1] 
۰ 


ل 


0 ۰ 
۵ 5 


وی 
هیده 
بش 1 


و 


۳ 6 
ات01 اوه تم ات 
مراد از «اخفاء» یعنی این‌که نون ساکن و تتوین را از مخرج اصلی 
آن ادا ننموده. بلکه آواز را در خیشوم مخفی کند. به‌گونه‌ای که نه 
ادغام باشد و نه اظهار؛ یعنی در حالتی میانه قرار گیرد» نه مانند اظهار 
سر زبان به کام بخورد و نه مانند ادغام از مخرج حرف بعد تلفظ 
شود بلکه بدون دخالت زبان و بدون تشدید » لازم است صفت غنه به 

انداره یک اف کی ده شود 

تا زمانی‌که استاد ماهری برای تمرین عملی اخفاء میسر شود 
فعلاً باغثّه بخواند. چون‌که اخفاء و غثّه هر دو مشابه یکدیگرند" 

مانند: (ء ند رتم - (قَوم طلموا> و غیره 

در زبان فارسی نیز کلمات فراوانی یافت می‌شوند که در آن‌ها 
اخفاء صورت می‌گیرد » مانند : پند - قند - طنز - بانک - سرانچام - 

منفجر. دقت کنید در این مثال‌ها نون نه از مخرج خود تلفظ می‌شود و 

نه در کلمه بعد ادغام می‌شود . 
اخفای این نون را «اخفای حقیقی» می‌گویند. 


. ذ کر این نکته لازم است که در حالت اخفاء زبان به طرف حرف بعد مایل می‌شود به‌جز حرف 
«ف» که زبان در آن نقشی ندارد» چون این حرف شفوی است و از لب پایین ادا می‌شود. 
. فرق اخفاء و غنه این است که در غنه نون سر زبان کاملا به کام بالا متصل می‌شود ولی در اخفاء 


سر زبان به مخرج نون اتصال ندارد. به تعبیری دیگر: هر اخفاء‌ی را غنّه لازم است» اما هر غنه‌ای را 


و حص 


حروف نون ساکن نون ساکن 
اخفاء در یک کلمه در دو کلمه 


2 : 
سا ات1 ۶ 0 دی 


درس يازدهم 


حروف مدی سه تا هستند : 

۱ الف ساکن, ماقبل مفتوح 

۲ واو ساکن. ماقبل مضموم 

اسان سافا سور 

قابل ذکر است: فتحه‌ای که به‌صورت الف کوتاه و ضمه‌ای که 
ب» کل موس و رای که سمل ال کر نود 
می‌شود ؛ همه در حکم حروف مدّی هستند . زیرا فتحه کشیده همان 
الف مدای و ضمه معحوس همان واو مدی و کسره کشیده همان یای 


م 


منی است. [مانند: امن به له 4). 
مد متصل 

اگر بعد از حرف مد » همزه بياید و هر دو در یک کلمه باشند» به آن 
« مد متصل» می‌گویند . مانند : «سواءٌ ِ تِ ِ سیقت؟. و به آن «مد 
واجب» ۱ 

مقدار کشش مد متصل «سه الف» یا «چپار الف» نیج 

اندازه کشش «یک الف» در درس نپم گذشت شت. در اینجا نیز با بستن 
يا باز کردن سه یا چپار انگشت اندازه تقریبی آن معلوم می‌شود . 


(.یعنی کشش آن در همه قرائات قرآ: نی الزامی 
39 
اه ات 
و۲۷ 
0 حفص از عاصم سه و یا چهار الف» آن هم مازاد بر مد اصلی که می شود چهار و پنج الف. ب. کر نشده 


زاس ات 0۶۲ سا ارم 


۱/۹ مقدار کششی که در بالا بیان شد» علاوه بر مقدار مد اصلی 
#8 است. مثلاً در «جاء4 اگر بالفرض مد متصلی نباشد. باز هم حرف 
الب فا طیی ی صسنه مش سار فاد من 
ما متا ای هی 

اگر بعد از حرف مدٌّ. همزه بیاید و هر دو در یک کلمه نباشند به 
این معنا که حرف مد در آخر کلمه اول و همزه در اول کلمه دوم 


کش کر و 


قرار داشته باشد. مانند؛ نا اعط اک ای اععمزر ال 


ءامنا؛ آن را «مدّ منفصل, یا «مدّ جایز» می‌گویند. 


مقدار کشش مد منفصل نیز «سه الف» یا «چپار الف» است." 
یادسیاری 

در صورتی «مدٌ منفصل» به وجود می‌آید و بر آن مد می‌شود که 
هر دو کلمه با هم وصل شوند. و اگر بر کلمه اول وقف شود آن‌گاه 
حرف مد را نمی‌توان بیش از اندازه طبیعی آن کشید . 


. این مطلب را در ذهن داشته باشید که قول معتدل و مناسب درباره مقدار کشش مد متصل این است 
که به‌غیر از مد اصلی» به اندازه «دوه و حدا کنر «سه الف» کشیده شود. بعنی میزان مد متصل در روایت 
حفص «توسّط» است و مقدار توسّط دو الف و به قولی سه الف است. لذا آنچه مصنف آورده که به 
مقدار ۶ الف (آن هم مازاد پر مد اصلی) ثبوتی ندارد. 

. قول میانه همان است که گفتیم: به اندازه دو یا سه الف کشیده شود. البته به طریق جزری قصر آن نیز 
جایز است یعنی علاوه از مد اصلی کشیده نشود. پس اگر شخصی در ابتدای تلاوت مدّ منفصل را 
ی قصر کرد تا آخر باید قصر کند و اگر ابتدا توسط نمود تا آخر به توسط بخواند. مثال‌های دیگری از 
قبیل مد منفصل: «یأیها لین امه «مأنتم» «مزلاء». 
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مد لاژمر مه 


مدای است که سیب آن سکون ذاتی بوده و هميشه در وفف و وصل ۶ 
با حوف مد همرام اشبت. 

مد لازم بر چهار قسم است: مد لازم کلمی مخف - مد لازم کلمی مثقل - مد 
لازم حرفی مثقل - مد لازم حرفی مخفّف) 
مد لازم کلمی مخمّف 
مانند : « ء 4 . 

دقت کنید حرف اوّل همزه و حرف دوم «الف مدّی» است و حرف 
سوم که بعد از الف مدّی قرار گرفته «لام ساکن» است و این ساکن در 
همه حال با له همرام انیت اد رهق وه ی رل شا ای را 
دمحا میک 

[در تمام قرآن همین یک مثال «ءأ 4 برای مد لازم کلمی مخشف وجود 

‌ ۳ 1 

دارد و آن هم دو مرتبه در سوره یونس تکرار شده است] . 

فقدار کشت ای مد اف ای ۱ 
مد لازم کلمی مثقّل 

آنست که بعد از حرف مد حرقی مشدد در یک کلمه قرار داشته 


باه ما و1 ااصالی 9 


. یعنی در کلمه واقع شده و بعد از حرف ملد حرفی خفیف که همان لام ساکن است قرار گرفته است. 


۳4 صِ 
۹ 
۵ 


یعنی در کلمه واقع شده و بعد از حرف ملّ» حرفی خفیف که همان لام ساکن است قرار گرفته است. 
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". در اصطلاح تجوید اين مقدار مد لازم را «طول» می‌گویند. 
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۳ ۶۴ 3 
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دب در اینجا «الف» حرف مد است و حرف بعد از آن یعنی «لاح» مشدد 
,2 
كِ 


۶ واقع شده است. این نوع مد را «مد لازم کلمی مثقّل» ! 4 


مقدار کقق ای مد تر سا اب 
حروف مقطعات 

در ابتدای بعضی از سوره‌های قرآن کریم حروفی به هم متصل 
هستند که جدا جدا خوانده می‌شوند. مانند: «الَمم)» (الفَّ - لام - 
میم ) در ابتدای سوره بقره. 


این‌ها را «حروف مقطعه» می‌گویند . 


در « الم حرف اول «الف» است که درباره آن هیچ قاعده قابل 
ذکری وجود ندارد» چون قاقد حرف مدی است. 

بقیّه حروف مقطعات به دو گونه‌اند : 

دسته اول آن‌هایی که سه حرفی‌اند . مانند : لام - میم - اف - نون 

و دسته دوّم آن‌هایی که دو حرفی‌اند » ماتند : طا ها 

درباره حروف مقطعه دو حرفی در اینجا بحثی نیست [زیرا مذ اصلی 
هستند و به بیش از اندزه طبیعی خود کشیده نمی‌شوند] . 

ولی حروف مقطعه‌ای که از سه حرف تشکیل شده‌اند همگی از 
جمله مدّهای لازم به شمار می‌آیند که به آن‌ها «مد لازم حرفی» 
می‌گویند و مقدار کشش آن‌ها سه الف زبعی طول ۱ اسیت. 


»یعتی این.مد در یکك کلمه صورت گرفته و پس از حرف مد حرفی ثقیل که همان تشدید است قرار ۳۹ 
3 گرفته؛ و این تشدید در اصل» همان ساکنی است که ادغام شده و به‌صورت حرف مشدّد درآمده است. ك 
جوا بر 4 
1 . یعتی «طول» اش 
م 1 اج بر 7 8 جر 9ب ۵ و 
0 ۳ ۱ : و #8 
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9 دون 
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1 
ب 
" ۹ هام 
مد لازم حرقی متفل م99 
۰ و ۳ 2 
از میان حروف مقطعه سه حرقی اگر حرف آخر تشدید داشته ۳ 
باشد» آن را «حرفی مثقل» می‌گویند» مانند : « الم که حرف لام 
وقتی با میم وصل می‌شود » دو میم با هم شده و تشدید به وجود می‌آید 
هی 
۷ ۰ ۰ ای 
مد لاژم حرفی مخمعف 
«حرفی مخفف» می‌گویند » مانند : میم در « ال که آخرش ساکن 
است. (همچنین مانند: قاف- نون - صاذ؟ 
تذکُر (۱) 
علّت این‌که در حروف مقَطْعات سه حرفی مد صورت می‌گیرد اس 
است که حرف وسطی از حروف مد بوده و حرف بعد از آن نیز ساکن 
و در مواردی مشدّد است همانند «میمّ» در «الف لام‌ميمٌ» که حرف 
در این‌گونه حروف مقطعه باید به اندازه سه الف مد انجام گیرد . 
مب لازم لین 
از جمله حروف مقطْعات سه حرفی؛ یکی «عَین» است که حرف 
وسط آن مدای نیست» بلکه حرف لین است. 
ک بنابراین «لام» در «الم» مد لازم حرفی متقل است و مثال‌های این نوع در تمام قرآن در دو حرف یافت 3 
: وک 


1 می‌ شود یکی همین «لام» در «الم» - «المص» - «المرا؛ و دیگری حرف «سین) در (طسم). ان 


ی ۶ م72 


دب درباره مقدار کشش آن گفته شده که اگر مد نشود باز هم درست 
ئ است. ولی ببتر این است که در آن مد صورت گیرد ؛ مانند : «عَیْنّ» در 
7 «کتهیعص ». 
این نوع مد را «لازم لین» می‌گویند .! 
تذگر (۲) 
در صورتی که آخرین حرف مقطعه را در ابتدای سوره آل‌عمران 
کلمه بعد وصل کنیم. جایز است که در آنجا مد کنیم یا اصلاً مد 
نکنیم [یعنی طول و قصر هر دو در آن جایز است] ولی اگر وقف کنیم 
همانند سایر مدهای لازم حرفی ژبه مقدار طول) کشیده می‌شود . 
مد عارض للسکون 
هرگاه بعد از حروف مدٌ» حرف ساحکنی واقع شود که سکون آن 
اصلی تبوده بلکه عارضی باشد ؛ یعنی هنگام وقف ساکن شده باشد ؛ 
شین کی ان مد اختباری است. اما بت این است که مد 
شود. مانند: «ألْحَمَد له سب الَعلمیرت4؛ این نوع مد را «عارض 
للسکون» يا «مدٌ وقفی» می‌گویند . 
اف توا ها مه ی که ان مح تا | 
«طول» می‌گویند . 
ی ار ار و 
گ_ . تنها مثال این نوع مد حرف «عین» است که دو بار تکرار شده است» یکی در « کهیعص» در ابتدای 
سل سوره مریم و دیگری در «حم عسق» ابتدای سوره شوری؛ و دیگر مثالی برای آن در قرآن نیست. 


9« ۱ 
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۳ -_ ۸ ی 2 
مسا رماع وه 

این هم جایز است که به اندازه یک الف کشیده شود و این مقدار 
کشیدن را «قصر» می‌نامند . خمتر از فصر ناجایز است. زیرا حرف 
مد از بین می‌رود . 

در مد عارض للسّکون «طول» از همه بپتر است» سپس «توسَّط» 
و پس از آن «قصر». به همین خاطر آن را یکی از افسام «مد جایز» 
شمرده‌اند . 

این نکته را هم باید در ذهن داشت که اگر حسی یکی از این 
موارد را اختیار نمود تا پایان تلاوت باید آن مقدار را رعایت کند. نه 
اینکه در جایی «طول» و جایی «توسط» و جایی دیگر «قصر» کند » 
زیرا این کار نامناسب است. 

اگر کسی بر مد اصلی وقف کند. نمی‌تواند آن را همچون مد 
عارض للسکون به طول و توسط بخواند. چون قطعاً اشتباه است؛ 

: 7 مر که بت 
مانند وقف بر: #غفورا» - #شکورا»؛ که فقط قصر آن درست 
مد عارض لین 

همان‌گونه که کشش حروف مدّی در «مدٌ عارض للسکون» جایز 
اسنت» بر حروف لین نیز مد کردن درست است. 

تعریف مد لین: هرگاه بعد از واو و یای ساکنی حکه ماقبل‌شان 
مفتوح است» حرفی به‌خاطر وقف ساحن شود آن را «مد عارض لین» 
می‌گویند . مانند وقف بر: #والصّیف؟ و من خوف؟. 

در این مد نیز «طول». «توسط» و «قصر» جایز می‌باشد. البته 

و قصرببتر. سپس توسط و بعد از آن طول آولی است. 
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در تمام قرآن یک مورد «مدٌ لازم لین» وجود دارد که بعد از حرف 
لین؛ سکون اصلی قرار گرفته است و آن حرف «عین» است. چنانچه 
در بحث مدّهای لازم گذشت. 
تذگر 

کلیه اقسام مد که قبلاً ذکر شدند به آن‌ها «مدٌ فرعی» اطلاق 
می‌شود » بدین معنا که از اصل مد زائد هستند و بیش از آن کشیده 
می‌شوند . 

مد اصلی شامل سه حرف «الف -واو -یاء» می‌باشد [چنانچه در ابتدای 
بحث مد گذشت! که به آن‌ها «مد ذاتی» یا «مد طبیعی» نیز می‌گویند . 

تراک حرف مر ار متیر حود حوان و تاقص نو 
تبدیل به فتحه» ضمّه و یا کسره خواهد شد. 
تفخیم و ترقیق «الف مدی» 

حرف «الف» در اصل باریک خوانده می‌شود » ولی اگر پیش از آن یکی 
از حروف مستعلیه (خص ضفط قظ) یا حرف «راء» مفتوح قرار داشته باشد 
و یا لام لفظ جلاله 4 که ماقبلش مفتوح یا مضموم باشد» در تمام 
این صورت‌ها «الف» نیز به پیروی از آن‌ها پر خوانده می‌شود. 

این را نیز باید دانست که کآّیه حروفی که با تفخیم ادا 
می‌شوند ؛ از خود مراتبی دارند و الفی که بعد از آن‌ها می‌آید نیز 
به تبع آن‌ها خواهد بود. از همه؛ تقخیم لفظ جلاله 64 بیشتر 
است؛ پس حرف «ط». بعد از آن «ص» و «ض»۰ سپس «ظ»» و 


پس از آن «ق» و سپس «غ» و «ج» و در آخر مرتبه حرف:«راء» خواهد 
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ساخنمان مد ۳ 


مذ اصلی مذ فرعی 
۱ الف ساکن, ماقبل مفتوح ۱ مد لازم کلمی منقّل 
۲-واو ساکن, ماقبل مضموم ۲ مد لازم کلمی مخقف 
۳ یاء ساکن. ماقبل مکسور ۲ مد لازم حرفی مثقل 
4 مد لازم حرفی مخقف 
۵ مد لازم لین 
7-مد متصل 
۷-مد عارض للسکون 
۸ مد منفصل 
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درس دوازدهم 


شناخت برخی از قواعد همزه. بدون آشنایی با دستور زبان عریی. 
امکان‌پذیر نیست. بنابر این فقط به ذکر دو قاعده که همه 
تلاوت‌کنندگان به آن نیاز دارند » اکتفا می‌کنیم: 
فاعده (۱) 

در آخر جزء بیست و چپارم قرآن کریم» کلمه «ءعجمی > 
[سوره فصلت آیه 1۴۴ آمده است» همزه دوّم با نرمی خوانده می‌شود . این 
عمل را «تسپیل» می‌گویند ." 
قاعده (۲) 


ص صم 


در سوره مبارکه حجرات (آیه "۳ آمده است: با بش الاسم 
7 بعَدَ الایمن»؛ طریقه‌ی خواندن آن به این صورت است که 
«س» را در بش4 مفتوح بخوان ! بلافاصله «ل» را با کسره خوانده 
و با حرف بعدی که «س» است وصل خن ! بعد «م» را با «لام» کلمه 
بعدی متصل بخوان. 

مطلب این‌که دو همزه‌ای که در دو طرف «لام» فرار دارند 
او که فص هت اما فش ده و راز دم تیش ولد . 
[بدین‌صورت: بئس سم لفْسوق] . 


. حرف همزه بغیر از این یک مورد وجوبی» در تمام قرآن با «تحقیق» خوانده می‌شود. و 


و 


مضه 9 
سا ت21 ۷۱4 یف 


درس سیزدهم 


نْ تجوید شامل مخارج و صفات حروف می‌باشد که به لطف 
خداوند متعال به اندازه نیاز بیان شدند و سه علم دیگر یعنی: علم 
آوقاف - علم قرائات - علم رسم‌الخط ؛ مکمْل این فنْ هستند . 

یکی از مباحث علم اوقاف. طریقه وقف [بر جملات و کلمات قرآنی] 
است. 
فاعده (۱) 

کسی که با معانی و مفاهیم قرآن آشنایی ندارد. لازم است بر 
علاماتی که به منظور وقف مشخص شده‌اند بایستد» ولی در میان 
آن‌ها وقف نکند. البته اگر مجبور شد از همان کلمه یا پیشتر از آن 
تا وهی ماد وصل کت 

و این مسأله که از کدام کلمه ابتدا کند » بدون درک معنی 
مس اس بای ای ار ی سای سار ی در 
موارد مشکوک از اهل علم سوال نماید» این نکته را هم در ذهن 
داشته باشد که در وسط کلمه هرگز وقف نکند. بلکه در آخر 
کلمه وقف نماید .* 


. یعنی علم وقف و ابتداء. 
.یعنی کلمات مختلفی که به‌صورت تواتر بر آن‌حضرت 5 نازل شده‌اند» از جمله آن‌ها: قرائات سبعه 
و ثلائه می‌باشند. 


۳ 


ی + بعنی هت و سالعار پوشتن کلمات قرآنی) بدهمان شکلی که در حضور آن رت کل مکوب شسند. 


0 


. لذا وقف بر «یقو» در کلمه «یقولون» نادرست است. 


وه 0 سار 


ی همچنین «وقف به حرکت» اشتیاه است. چنانچه اکثر مردم به 
این فنوه وق ی یی ا سار اکر کسی در ات تدای سورم بحرم 
برعبارت «مَا آنزل الیلٌ» نفسش تمام شد. نباید حرف «کاف» را 
با فتحه بخواند , بلکه «حاف» را ساحکن نماید. 
همچنین «وصل به سکون» وقف به‌حساب نمی‌آید» چنانکه 
بعضی مردم آخر آیه را با سکون می‌خوانند و بدون اینکه تجدید 
این را نیز به یاد داشته باشید که در وفت ضرورت بر کلمات 
قرآنی به همان شکلی که نوشته شده‌اند وقف کنید» گرچه به 
گیهای درگ اند م‌شون متا در ۵۱ ای که بید ار رن 
قرار گرفته. در خواندن [یعنی در حالت وصل/ تلفظ نمی‌شود؛ ولی اگر 
برآن وقف شود الف خوانده می‌شود . و در صورت برگشت چون‌که با 
کلمه دیگر وصل می‌شود. «الف» خوانده نمی‌شود» این نکات را 
خوب به‌خاطر بسپارید. چون بعضی مواقع حافظان بزرگ نیز در 
این‌گونه موارد دچار لغزش می‌شوند . 
یادسیاری 
در آخر قاعده بالا توضیح دادیم که کلمه را به همان‌شکلی که 
نوشته شده بخوانید و مطابق آن وقف کید ؛ البته چند مورد از این 
قاعده مستشثی هستند » آن‌ها عبارتند از: 
7 
بش ِ- «آأن ۳ 4 سوره مائده آیه ۲۳۹ 
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تم 
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ی تفت 


0 ؛ 


۹ ۱ و 
مه 9 0 ۱ بو 
۳ ۳9 اس از 
ما 212 ۷۳۵ ۱ 
- #لتتلوا» سوره رعد آیه ۳۰ 2 
ٍ ‌ِ ّ 
«لن ندغوأ4 سوره کپف آیه ۱۶ س 
ر دور و " 
۵ «#لیربوا» سوره روم یه ۳۹ 
٩‏ | دومین «قواریرا> ۱ سوره دهر ۱ آیه ۱٩‏ 
در همه موارد مذکور. الف در هیچ حال خوانده نمی‌شود. نه در 
وصل و نه در وقف. 
و در موارد ذیل «الف» در حالت وصل خوانده نمی‌شود و فقط در 
صورت وقفف خوانده می‌شود » آن‌ها عبارتند از : 
۱ ۲ لکتا> بر آیه ۲۸ 
0 
7 #الظنونا 4 سوره آحزاب آیه ۱۰ 
۳ «الرَسُولاً > احوا آیه 7+ ت 
تنم بت ۷ 
اه لرسو سوره آحزاب ۰ مش 
0 39 
8 "۳ 
و 0 ۰ 1 
4 ۱ 
و ۱ 


۳ ۳( 
۷ و20۳ و بج ج 5 ۳9 : 
۷ 4 ۵ رگم ت و )1 
2 ی ۳ 
۰ ِ ۹ ۰ 


۵ «سَلسلاً4 سوره دهر آیه ؛ 


ِ اولین «قواریرا4 سوره دهر آیه ۱۵ 
۷ لفظ »انا درف از 


السیه له ساسا 6 را در حالت وت تیر سیون دون مان 
خواند : بعنی ارس 
فاعده (۲) 
درآن بعش نیست (ماند: « تب «قَبت». جوآفی6). 
ولی اگر آخرش متحرک است. به سه روش می‌توان وقف نمود : 
۱ وفف اسحکان 


به‌معنای ساکن حکردن آخر کلمه. این همان روش مشور و 


وق بر یرت »با رن < حیم و ساکن نمودن آخر کلمه] . 
۳ وفف رومر 


یعنی ظاهر کردن یک سوم حرکت. 
وقف روم بر قتحه جایز نیست» فقط بر کسره و ضمّه درست 


است ؛ مانند : «جسّم له رن الرحیم» که کسره «م» با صدای 
خفیف تلفظ شود و فقط کسانی می‌توانند آن را بشنوند که با قاری 
نزدیک باشند. و مانند : وقف بر «نستعرن 6 که ضمه «ن» با 


صدای ضعیفی خوانده شود. 


7 رو 
عفر شوگ 0 3 
0 زرم ۷۵ 2 وه ال 


1 


لّ اف 


و بر #رّببٍ العلمیرت4 وقف روم جایز نیست» چون حرکت وله 


هه 
فتحه دارد . 9 
۲ وقف اشمام 
۱ ۱ ره ۳ ۳ 
اشاره لب‌ها نشاندهی می‌شود . این‌گونه وقف را «اشمام» می‌گویند . 
ادا نمی‌شود » فقط بیننده به وسیله چشم‌هایش می‌تواند تشخیص دهد 
که قاری وقف اشمام کرده است. 
اشمام فقط بر حرکت ضمه جایز و امکان‌پذیر است. و در فتحه 
و کسره جایز نیست. مانند : «نستعر نی 6 که «ن» حرکت ضمه 
تاو یا تام حور رد و 
لب‌ها به‌صورت غنچه درآمده و به ضمّه حرف اشاره می‌کند . 
فاعده (۲) 
کلمه‌ای که آخرش تنوین داشته باشد. می‌توان بر آن وقف روم 
5 ۰ ۰ فد و ۳ ۰ ۹ ۱ " 27 
نمود » ولی در وفت خواندن اثری از تنوین ظاهر نمی‌شود [مانند: #بغیر 
جشاب» - نی قدیژ4]. 
فاعده () 
حرف «تائی» که به شکل هاء گرد «8» نوشته می‌شود» اگر بر آن 
۳ ص< م و رز 
وقف صورت گیرد» تبدیل به «هاء» می‌گردد (مانند: «القارعة4 - ما 
1 ۳ 0 ۲ 
القارعة) ...] و در آن روم و اشمام جایز نخواهد بود . 
یه . تعلیم الوقف از قاری عبداله مکٌی. و 
سس الرتف: و 
۹ 
۳ اور 


ال زونه عم جات رم 


۶ قاعده (۵) 


روم و اشمام بر حرحت عارض جایز نیست. مانند: #ولقد 


سر » اگر کسی بر کلمه «ولْقَد» وقف کند. باید «دال» را 
کاملا ساکن نموده و روم نکند » زیرا حرکتش عارضی است. 

حرحت عارضی را حسی می‌تواند تشخیص دهد جحه با دانش 
عربی آشنا باشد . در موارد مشتبه می‌توانید از اهل فنْ جویا شوید . 
فاعده (۲۱) 

کلمه‌ای که بر آن وقف می‌کنید » در صورتی که حرف آخرش 
مشدّد باشد. در وقف روم و اشمام تشدید آن پابرجا خواهد بود. [مانند: 
«لْْ 4 «متکقل4). 
قاعده )۷( 

کلمه‌ای که بر آن وقف انجام می‌گیرد » در صورتی که تنوین 
نصب داشته باشد تبدیل به «الف» می‌شود؛ مانند: «فٍن كن نساء4 
که خوانده می‌شود : تام 
قاعده (۸) ۱ 

اگر بر مد عارضی که تعریفش در درس یازدهم گذشت» وقف روم 
صورت گیرد ؛ مد انجام نمی‌گیرد ارات مد که سس کین ات از ی 
می‌رود؛ و فقط قصر آن جایز است) مانند: «الرحیم» - تور 4؛ 
اگر حرحکت آن‌ها به میزان کمی ظاهر شود . آنگاه مد کردن آن جایز 
نخواهد بود ." 


. تعلیم الوقف. 
2۹ .و روم» حکم حرکت را دارد. 
4 ". تعلیم الوقف. 
۳ یعنی طول و توسط در آن جایز نیست. فقط قصر انجام گيرد. 


کب ۵ 


30۳5 فص زوا هسام ۱ 
ار تور وه 


77 0 
حال ۸1 بٍِ۷۷ را 


درس جهار دهم 


۳9 ۳ و 
کم ورن 
در روایت حفْص از عاصم! 

نکاتی که اخنون یادآور می‌شویم؛ اغلب در دروس گذشته با آن‌ها 
آشنا شدیم» ولی چون در ذیل مباحث بیان شده‌اند » شاید ذهن‌نشین 
نشده و یا کمتر مورد دفّت و توجّه قرار گرفتند ؛ از اين رو دوباره آن‌ها 
را با مسائل جدیدتری متذگر می‌شویم. 
نکنه اول: 

م۰2 و 

کلمه «لبکنا» در عبارت «لبکنا هو له سوره کف (۳۸) با 
الف نوشته شده که در حالت وصل خوانده نمی‌شود» ولی اگر پر ان 
وقف شود . الف خوانده می‌شود . 
نکنه دوم 

در ابتدای سوره مبارکه دهر (آیه ۴) کلمه «سَلسلاً» وجود 
دارد » پس از لام دوم «الف» وجود دارد» این «الف» در حالت وصل 
خوانده نمی‌شود » ولی اگر بر این کلمه وقف صورت گیرد» خواندن و 
نخواندن «الف» اختیاری است. 

البته الفی که بعد از لام اول قرار دارد» در هر حال خوانده می‌شود . 
نکنه سوم 


در سوره مبارکه دهر (آیات ۵ آمده است: (قوّاریراً 


قواریرأ> این کلمه دوبار تکرار شده و در آخر هر دو» «الف» نوشته 


شده است. طریقه ادای آن چنین است که الف در کلمه دوم در هیچ 


تا 


9 


که ۹۷۸ مسا 1 م۸2 7 


حال خوانده نمی‌شود» نه در وصل و نه در وقف؛ و اگر بر کلمه اول 
وقف صورت گیرد. الف خوانده می‌شود» ولی اگر وصل شود الف 
۱ 

سای مه او مت در ای وتا ان و له 
می‌شود » ولی در کلمه دوم خوانده نمی‌شود . 
نخنه چهارم: 

در تمام قرآن یک مورد اماله وجود دارد و آن هم در کلمه «خرها> 
است. اماله به‌معنای میل دادن فتحه به کسره و الف به طرف یاء 4 که تقصیل 
آن در درس هشتم» قاعده چپارم گذشت. 
نکته پنجم: 

در سوره فصلت (آیه 1۳۴ یک مورد تسیل وجود دارد و آن هم کلمه 
#اخی ۹ ات هرحان در دوس توا هم قاعده اول کشت 2 


همزه دوّم به‌صورت نرم خوانده شود . 
0 


ص رو صده و 


در سوره حجرات (آیه "۱ آامده است: بش الا نم الفسوق بَخَد 


الایمین4؛ همزه آن تلفظ نمی‌شود ؛ بلکه پس از کسره‌ی لام» سین با 


سکون خوانده می‌شود » مشروح آن در درس دوازدهم بیان شده است. 


۳ 
۷ 7 707 ۳ 8 ۱۳۳۹ ۱ 
رود بسصص و ) 
4 و 
4 ۱ 


مرب رای 
2 


۰ حِ ۷ همه ۲ 
در چهار کلمه «لینْ بسطت4 (مانده. آیه ۲۸) - اخطت4 (نمل. آیه 


2 ۰ ۱ 
۲ - «ما فرَّطتَمٌ (یوسف آیه 1۸۰ - «ما فرطت4 (زمر آیه 1۵۶ ادغام 
ناقص صورت می‌گیرد» یعنی حرف «ط» در «ت» کاملا ادغام 
تمی‌برد له حرف بط ات شاه و اطنای خر شون فلفلم 
تلفْظ شده و سپس حرف «ت» به‌صورت مشدد و باریک ادا می‌شود. 

و در «المٌ خلقکر (مرسلات. آیه ۲۰) بهتر است ادغام کامل 
صورت گیرد» یعنی «ق» تلفظ نشود » بلکه به «ک» بدل شده. آن‌گاه 
به‌صورت مشدد ادا شود . 
نجکنه هشنم: 

فاعده‌ای در بحث نون ساخن و تنوین گذشت که در حروف 
«یرملون» ادغام صورت می‌گیرد. از این قاعده دو مورد استشاء 

صرو م صد و 2 
می‌باشند : #ٍرت والقلم» و #یس والقرءان احکیم؟ در این دو جا 
۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۳ 
نون ساکن در حرف واو ادغام نمی‌شود . 
که نهم : 
حرف نون را در کلمه 1 تأستاک سوره یوسف (آیه "۱ با اشمام 


بخوان ! 


". چون حرف «ط قوی است و حرف «ت» ضعیف. و قوی در ضعیف ادغام نمی‌شود. 
".این به طریق شاطبیه است و به طریق طیبه ابن جزری می‌توان با ادغام خواند. 
". یعنی در وقت شروع غنّه لب‌ها را جمع نموده و اشاره به ضمّه کند» زیرا این کلمه در اصل لاتأمتنا» 


بوده است. معنایش چنین هست: چرا ما را امین نمی‌دانی؟ و اگر اين کلمه بدون اشمام خوانده شود؛ 


"9 


2ج وی ۱۵ 
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۵۵ 0 7 
هب 
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مین ۰ ال 1 
که دهم: 
ك در قرآن کریم چند مورد «سکته» وجود دارد؛ سَُکته به‌معنای 


قطع صدا بدون جاری شدن نفس؛ و سکته حکم وقف را دارد. 

مثلاً در سوره قیامه آمده: «وقیل مَن را در این‌جا طبق قاعده‌ی 
ادغام نون ساکن و تنوین در حروف «یرملون» باید ادغام صورت 
گیرد» ولی به علّت وجود سکته. ادغام عمل نمی‌کند. همچنین در 


سوره کبف (آیه ۱و ۲) آمده است: «عوجّا ( قیْما» اگر در آیه اول 


این سوره وقف صورت نگیرد » بلکه با مابعد وصل شود به‌خاطر وجود 
سکته» اخفاء انجام نمی‌گیرد و تنوین به الف تبدیل می‌شود [زیرا سکته 
را 


موارد سکت در روایت حفص. چپار تا می‌باشند : 
ِ- «عوجا ی قیما» سوره کف آیه ۱ و ۲ 
من مرَقٍ تا هُذا4 سوره یس آیه ۵۲ 


ٍ وقیل من راق 4 سوره قيامة آیه ۲۷ 


- «کلا بل رَان» سوره مطففین آیه ۱۶ 


علاوه از این چپار مورد» سکته‌ای وجود ندارد .! 


به‌صورت نهی درآمده و معنا می‌شود: ما را امین ندان! لذا این کلمه در صورت عدم اشمام» معنای 
خلاف مفهوم را می‌رساند. 

۳ این کلمه را می‌توان با روم خواند. در صورت روم اظهار و در صورت اشمام. ادغام لازم است. 

یه " . همچنین آخر انفال به اول توبه و «مالیه هلکك» در آیه ۲۸ سوره حاقه را می‌توان با سکته خواند: که 


این دو مورد» جوازی می‌باشد. 
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نکه بازدهم: 

در قرآن کریم حرحکت ضمّه را به‌گونه‌ای بخوان که با «واو 
معروف» مشابمت داشته باشد. و کسره با «یای معروف» مشابه 
باشد. در بلاد ما [اهل عجم] حرکت ضمّه را طوری می‌خوانند که 
اگر کشیده شود » از آن «واو مجپول» پیدا می‌شود و حرکت کسره 
را طوری می‌خوانند که ار شود از آن «یای مجپول» به وجود 
می‌آید ؛ این‌گونه خواندن خلاف زبان عربی است. 

حرکت ضمّه باید به‌گونه‌ای خوانده شود که در صورت کشیدن؛ 
به «واو معروف» تبدیل شود و حرکت حکسره به‌گونه‌ای خوانده شود 
که اگر کشیده شود به «یای معروف» تبدیل گردد. 

برای یادگیری کسره و ضمّه باید پیش استاد ماهری رفته و نحومی 
ادای صحیج آن را تلم گرفت. شاید از پوشتی درک مشود . 
نکه دوازدهم: 

اگر بر «واو» یا «یای» مشدّد وقف صورت گیرد» لازم است کمی با 
سس ادا ی نا شید آن بای بسانت عَدوه ‏ «علی النی>. 
تنکه سیزدهم: 

درسوره پوسف (به ۱۳) آمدم: «ولیکونا من آلصخرین» و در سوره 
علق (آیه 1۱۵ آمده: «لنْمَفْعا بالتاصیة>؛ اگوی واگ و 


۳ 


تب 

گِ9 ۱ 9 ی 

9 . در این دو مورد تنوین بر روی فعل آمده و به جای نون خفیفه قرار گرفته است. لذا وقف باید تابع 
9 

7 وم باقتنم 
4 

8 1 

ی در و 

۳۹ ۱ 8 ۳ رز 


حق یرجه وه سس 
9 9 زب رت < 1 رم 


و 
نله چهاردهم: 
۳۰ 
ی در قرآن چپار کلمه وجود دارد که با «ص» نوشته شده و به همراه 
آن«س» کوچکی نیز نوشته شده است: 
مور < و 
| «وَالهُیْقبضَوَیِبْضٌط | سوره‌بقره | آیه ۲:۵ 
۳ «ن الخلق بط > سوره اعراف آیه 1۹ 
این دو مورد با «س» خوانده می‌شوند. 
ق نم ِ 
۲ . ام هم المصیطرون» . سوره طور آیه ۳۷ 


در این جا اختیاری است. با «س» و «ص» هر دو صحیح است. 


آیه ۲۲ 


2 0 
- #بمصیطر 4 سوره غاشیه 


این مورد با «ص» خوانده شود. 


نحنه پانردهم 
در فرآن کریم چند مورد است که با لا 4 نوشته شده. ولی 


به‌صورت «ل» خوانده می‌شود » باید دفت کرد . آن‌ها عبارتند ان 


۱ ِ 
قابل ذکر است که «ولاوضعوا در اکثر مصاحف عثمانی با الف زائد نوشته شده است و در 
تعداد کمی از مصاحف بدون الف نوشته شده است. و «أولاذبحه؛ در همه مصاحف با الف زائد نوشته 


سل ااسیت: و «لالی اه تحفرون» و «لالی الجحیم» به حذف و اثبات الف در مصاحف نوشته تاه اانستا: 


جهف ‏ مراجعه شود به کتب رسم از جمله: عقیلة آتراب القصائد فی الرسم القرآنی» نوشته علامه ابوالقاسم "لو 
و / ۲ 4 
ح. شاطبی پیت ۷6 و شروحات مربوط به این کتاب. ۳ 
2 لبته در مورد الأْنتم» مطلب قابل ذ کری در کتب رسم نيافتم. مترجم 
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- «لاآی ال قرو > سوره آل عمران , آیه ۱۵۸ 
- «ولاْوضوا» سوره توبه ۱ آیه ۷؛ 
ِ «أو اعد > ۱ 0 آیه ۲۱ 
5 «لاالی انح 4 ۱ سور صاطات ۱ ای 
۳ «لاْشُمأَمْد> ۱ توف | ۱۰۲ 


۱ 7 3 و ۱ 
همچنین در سوره آل عمران [آیه ۴۴ نوشته شده: «افاین ‏ ولی 
«َفْیْن» خوانده می‌شود. 


و در جاهای مختلف نوشته شده: «وَملایّه4 ولی «مَلیْه» خوانده 


می‌سود . 

در سوره کف (آیه ۳۲۳ «لسأیء4 نوشته شده. ولی ی 
خوانده می‌شود» و در بعضی جاها نوشته شده: «نبای 4 و خوانده 
۱ 
یادسیاری 

بیشتر احکامی که در این کتاب بیان شدند ۰ مورد اتفاق ائمه 
قرائت هستند . مسائلی که در آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد » قواعد 


,همین دو سوزهاشاء اب 0 
". مواردی مانند سوره اعراف آیه ۱۰۳ و سوره یونس آیه ۷۵و سوره هود آیه .٩۷‏ 
" . همچنین کلماتی مانند مائه -مائتین - جایء -یایئس با الف زائد نوشته شده است که در هیچ صورتی 


خوانده نمی‌شود. مراجعه شود به کتاب‌های علم رسم و ضبط. 


رن ۳و رو اي 
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۳6 -‌ 
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3 ۰ ۵ ۲ ۲ ۲ 9 

2 «حفص بن سلیمان کوفی» را برگزیدیم. چون ما قرآن را به روایت 
7 5 ۰ 

ایشان می‌خوانیم. 


آسدی و عبدالله بن حبیب سلّمی و این هر دو از حضرت عثمان و علی و 
زید بن ثابت و عبدالله بن مسعود و آبی بن کعب (رضوان اللّه تعالی 
علیپم اجمعین) و این بزرگواران از حضرت رسول اکرم (صلی اللّه 
و رای را اد کر 


پایان بحث 

همان‌گونه که نور ماه در شب چپاردهم به کمال خود می‌رسد. 
مضامین این کناب نیز با چپارده درس به پایان رسیدند » بنده نیز 
بسنده کرده و تا این‌جا کتاب خود را به اتمام می‌رسانم. پروردگار اين 
کناب را سودمند و مقبول گرداند. 

از طلاب عزیز و به‌ویژه نونبالان؛ و علی‌الخصوص اهل قدوسیه 
تقاضای دعا و رضای پروردگار را دارم. 


اشرف‌علی عفی عنه 
۵ صفر ۱۳۲۴ هق 
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